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سراب نیلوفر کرمانشاه به طور کامل خشک شد. 
بحران در این سراب به نقطه اوج خود رسیده و 
نابودی کامل این اکوسیستم ارزشمند را در پی 

داشته است. 
اکوسیستم ســراب نیلوفر در بیست کیلومتری 
کرمانشــاه، جایی میان کوه‌هــای »کماجار« و 
بادهای ســنجابی قرار دارد که روزگاری سرابی 
بود که زندگی در آن می‌جوشــید. آب زلالش 
آینه آســمان بود و نیلوفرهای آبی‌اش، تاجی بر 
سر زمین. اما امروز، این بهشت کوچک به خاک 

بدل شده است.  
چاه‌هــای بی‌رحــم، کشــت‌های بی‌قانــون و 
ســودجویانی که آب را می‌فروشند، ریشه‌های 
این مرگ را کاشــتند. هر قطــره‌ای که در چاه 
رفت، از نفس نیلوفر کاست. حالا از آن همه رنگ 
و زندگی، جــز خاک ترک‌خورده و ســاقه‌های 
پوسیده چیزی نمانده است. دریاچه این سراب 
به مســاحت حدود ۱.۵ هکتار است که آب آن 
از کف سطح دریاچه و چشمه‌های پیرامون آن 
سرچشمه می‌گیرد و آب زلال و شفاف دریاچه 
سبب می‌شــود که در تمام طول سال ریشه و 

ساقه‌های نیلوفرهای آبی قابل دیدن باشند.
کارشناسان محیط زیست تأکید دارند که عامل 
ریشه‌ای این خشــکیدگی، بیشــتر از کمبود 
بارندگی و خشکسالی به مدیریت نادرست و نبود 
نظارت بر تبعیت کشــاورزان از الگوهای کشت 
برمی‌گردد. این امر باعث شده تا افرادی سودجو 
با کشت محصولات آب‌بَر و کشت‌های دوم و سوم 
در حوزه‌های آبی تالاب‌ها و ســراب‌های استان 
سطح ایستابی آب را به شکلی غیرقابل بازگشت 
کاهــش داده و این منابع را با تهدیدات بســیار 
جدی مواجه ســازند که برخی از آنها غیرقابل 

جبران است.
نبود نظارت دقیق بر برداشت از چاه‌های مجاز و 
حتی حفر چاه‌های غیرمجاز در مناطق مختلف 

اســتان درکنار اســتفاده نکردن از تجهیزات 
هوشــمند برای ســنجش میزان برداشت آب، 
موجب بروز پدیده‌هایی همچون آب‌فروشی از 
چاه‌های مجاز و غیرمجاز شــده است. درنتیجه 
سطح سفره‌های آب زیرزمینی به شدت کاهش 
یافته اســت که در بلندمدت می‌تواند منجر به 

فرونشست زمین شود.
ثریا قربانی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
کرمانشــاه در این زمینه به ایرنا گفت: هرسال 
خشک شدن تالاب زیبای ســراب نیلوفر اتفاق 
می‌افتد و هرســال نیز مســئولان به راحتی از 
کنار آن عبور کرده و آن را گردن کمبود باران و 

بارندگی می‌اندازند.
قربانی افزود: هرچند که از ســال گذشته و بهار 
امســال بارندگی‌ها خیلی کم بود و این امر خود 
باعث می‌شود منابع آب زیرزمینی تغذیه لازم را 
نداشته باشند ولی در کنار این امر و مهمتر از این 
کمبود بارندگی، رعایت نکردن الگوی کشت به 
ویژه در حوزه تالاب‌ها و سراب‌های استان است 

که ظهور این مشکل را دوچندان کرده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه این عدم نظارت باعث 
شده است کشت‌های دو و حتی سه باره در این 
حوزه‌ها از جمله محصولات آب بری مانند ذرت 

در اطراف تالاب‌ها و سراب‌ها انجام شود.
او یادآور شــد: در کنار حفر چاه‌هــای متعدد 
غیرمجاز، متاســفانه بر برداشت آب از چاه‌های 
مجاز اطــراف تالاب‌ها و ســراب‌ها نیز نظارتی 
وجود نداشته و برای کنترل میزان مصرف آب از 
تجهیزات هوشمندی که می‌توان برروی چاه‌ها 
قرار داد استفاده نمی‌شــود که همین امر خود 
موجب بروز پدیده‌ای بنام »آب فروشــی« نیز 

شده است.
وی با بیان اینکه این اتفاق‌ها از نتایج 
ســودجویی عده‌ای اســت که از 

طریق کشاورزی‌های غیراصولی قصد دارند به 
سودهای هنگفتی برسند، گفت: متاسفانه ما در 
این اتفاقات اکوسیستم‌هایی را از دست می‌دهیم 
که شاید در طول یک میلیون سال به وجود آمده 
باشند و این می‌طلبد که یک مدیریت جامعی 
روی هم منابع آبی هم بحث کشاورزی در استان 

صورت بگیرد.

   انقراض نیلوفرهای آبی
قربانی با بیــان اینکه این موارد باعث شــده تا 
فشار زیادی روی این ســراب و تالاب‌ها آورده 
شــده و این مظاهر زیبایی طبیعی به‌تدریج به 
ســمت نابودی حرکت کنند تاکید کرد: تداوم 
این روند فقط از دســت دادن آب یک ســراب 
نیســت بلکه تعداد زیادی از گونه‌های زیستی 
را نیز که حیاتشان وابسته به آب این تالاب‌ها و 
سراب‌هاست را نیز ما از دست می‌دهیم که نمونه 
بارز آن نیلوفر موجود در سراب نیلوفر است که 
گونه ارزشمندی به شــمار می‌رود و هم اکنون 

منقرض شده است.

   کاهش سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی
وی تصریح کرد: هرچند با آغــاز بارندگی‌ها امید 
به احیای ســراب نیلوفر وجود دارد ولی وقتی که 
سطح ایســتابی آب به دلیل مصارف بی‌رویه آب 
از ســفره‌های زیرزمنی پایین مــی‌رود قطعا اگر 
بارندگی هم خیلی خوب باشد روند خشک شدن 
این منابع آبــی همچنان تداوم خواهد داشــت. 
قربانی تاکید کرد: کاهش بارندگی‌ها و از ســویی 
بهره‌برداری‌های بی‌رویــه از منابع آبی رودخانه‌ها 
برای امور کشاورزی و چاه‌های مجاز و غیرمجاز در 
استان موجب تنش‌های آبی شدید در بیشتر مناطق 
استان به ویژه تالاب هشیلان، رودخانه‌ها 
و سراب‌های تامین کننده آب این تالاب 

از جمله سراب نیلوفر شده است.
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   گزارش

درحالی که هنوز حواشی مربوط به دعوای ایران خودرو 
و شــورای رقابت و ماجرای واگذاری ســایپا به بخش 
خصوصی تمام نشده بود که دوباره صدای اعتراض از 
دل خودروسازان بلند شد. این بار از شرق کشور، جایی 
که سامان فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور در نامه‌ای 
رسمی به رئیس‌جمهور خواستار »بازنگری فوری در 
سیاست‌های خودرویی« شد. نامه‌ای که در ظاهر، رنگ 
و بوی دفاع از صنعت خــودرو دارد، اما در باطن، بوی 
آشنای » تخصیص دلار، افزایش قیمت و قیمت‌گذاری 
دستوری« از آن بلند است. در سال‌های اخیر، مدیران 
شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار داخلی یک کلیدواژه 
مشترک پیدا کرده‌اند؛ »قیمت‌گذاری دستوری«. هر بار 
که از کیفیت پایین محصولات، تأخیر در تحویل یا نبود 
فناوری جدید پرسیده می‌شود، پاسخ‌شان یکی است: 
»اجازه افزایش قیمت نداریم.« این جمله طلایی حالا 
شده شاه‌کلید تمام مشکلات‌شان. گویی تا وقتی قیمت 
بالا نرود، هیچ‌چیز دیگری هم حرکت نمی‌کند؛ نه خط 
تولید، نه ایده نوآوری و نه حتی مونتاژی باکیفیت بالاتر.

در نامه فیروزی نیز همین خط فکری تکرار می‌شود. 
او با اشــاره به عملکرد شــورای رقابت، مدعی شــده 
تصمیمات این شــورا از بهمــن ۱۴۰۱ تاکنون »به 
ورشکستگی بخش خصوصی« منجر شده است. اما آیا 
واقعاً مشکل صنعت خودرو در قیمت‌گذاری است؟ یا در 
کیفیت محصولی که سه برابر ارزش واقعی‌اش به دست 
مردم می‌رسد؟ چطور می‌شود خودروهایی با پلتفرم 
بیش از 10 سال پیش و مونتاژی از قطعات چینی، در 
بازار داخلی قیمتی معــادل برندهای روز جهانی پیدا 

کند، آن‌وقت مدیرعاملش از زیان سخن بگوید؟

   نسخه تکراری مونتاژ و دلار
در بخش دیگری از نامه، فیروزی به سیاســت واردات 
خودرو اشاره کرده و خواستار تخصیص ۷۰ درصد منابع 
ارزی حوزه خودرو به مونتاژکاران )CKD( و تنها ۳۰ 
درصد به واردات خودروهای کامل )CBU( شده است. 
این پیشنهاد، برخلاف ظاهرش که در ابتدا به حمایت 
از واردات خودرو اشاره کرده، معنای ساده‌ای دارد: »ارز 
بیشتر برای مونتاژ، نه برای خودروی باکیفیت وارداتی.« 
در شرایطی که تقاضا برای خودروهای ایمن و باکیفیت 
خارجی بالاســت، چنین پیشــنهادی تنها به معنی 

تقویت چرخه قدیمــی واردات قطعات آماده از چین، 
ســرهم‌بندی در ایران و فروش آن با برچسب »تولید 
داخل« اســت. درواقع، دغدغه اصلی این شرکت‌ها نه 
رقابت کیفی با برندهای جهانی، بلکه تضمین دریافت 
دلار دولتی است؛ دلاری که اگر قرار بود صرف ارتقای 
فناوری شود، امروز شاهد پیشرفتی واقعی در طراحی 
و مهندســی خودرو بودیم. در عمل اما آنچه نصیب 
مردم شــده، خودروهایی با ظاهر بزک‌شده و روحی 

چینی است.

  ادعای فناوری با خودروهای 13 سال پیش
جایــی در نامه فیــروزی از »لزوم توســعه فناوری و 
خودروهای هیبریدی و برقی« سخن گفته شده است. 
اما نگاهی به محصولات این شــرکت نشــان می‌دهد 
فاصله شــعار تا واقعیت تا چه اندازه زیاد است. نمونه 
روشن آن، خودروی ایگل است؛ همان جک J4 چینی 
که طراحی آن به ســال ۲۰۱۲ میــادی برمی‌گردد. 
حالا کرمان موتور با تغییر جزئی در ظاهر و نام‌گذاری، 
آن را محصول جدید خود معرفــی می‌کند و حتی بر 
پایه همان پلتفرم، مدل هاچ‌بک تازه‌ای هم در دست 
ســاخت دارد! در صنعتی که هنوز بعد از بیش از سه 
دهه فعالیت نتوانسته موتور یا پلتفرم اختصاصی خود 
را بسازد، صحبت از »فناوری« بیشتر شبیه یک شوخی 
تلخ اســت تا برنامه توسعه. به بیان ســاده‌تر، کرمان 
موتور و شرکت‌های مشابه نه سازنده‌اند، نه نوآور؛ بلکه 
مونتاژکارانی هستند که محصولی از پیش‌ساخته را با 

مهر داخلی‌سازی عرضه می‌کنند.

   صنعت خودرو یا تجارت قطعه؟
فیروزی در نامه‌اش بارها از »صنعت خودرو« ســخن 
گفته، اما پرسش مهم این است: آیا واقعاً می‌توان این 
مجموعه‌ها را »صنعت خودرو« نامید؟ صنعت زمانی 
معنا دارد که از طراحی تا تولید، از مهندسی تا فناوری، 
محصولی بومی و رقابتی تولید شود. اما آنچه در بسیاری 
از شــرکت‌های مونتاژکار رخ می‌دهد، چیزی بیش از 
تجارت قطعه نیست؛ واردات نیمه‌آماده، اتصال در خط 

تولید و فروش با قیمت معادل خودروهای روز دنیا.
وقتی شــرکت‌ها برای تغییر یک قطعــه یا رنگ بدنه 
هم وابســته به کارخانه‌های چینی هســتند، چگونه 
می‌توان از صنعت ســخن گفت؟ مونتاژکاران داخلی 
درحالی خــود را جزوی از صنعت خــودرو و حتی در 
مواردی به عنوان تولیدکننده داخلی می‌دانند که نهایت 

داخلی‌سازی‌شان تعویض لاســتیک خودرو چینی با 
لاستیک ساخت داخل اســت و همین تغییر کوچک 

را به عنوان تولید داخل برای دولت فاکتور می‌کنند!

   دفاع از صنعت خودرو یا طمع برای ارز بیشتر؟
در ظاهر نامه، مدیرعامل کرمــان موتور نگران آینده 
صنعت است، اما هدف از نامه در قسمتی که خواستار 
تخصیص 70 درصــد منابــع ارزی واردات خودرو به 
واردات CKD اســت، خلاصه می‌شود. وقتی در سال 
1402 تنها همین شــرکت ۷۴۸ میلیون دلار ارزبری 
داشته و نســبت به سال ۱۴۰۱ رشــد ۷۶ درصدی را 
تجربه کرده است، دیگر سخن گفتن از »فشار مالی و 
رکود تولید« باورپذیر نیست. این رقم آن‌قدر بزرگ است 
که بتوان آن را با بودجه برخی نهادهای عمومی کشور 
مقایســه کرد. برای مثال، کل بودجه سالانه سازمان 
محیط زیست ایران کمتر از همین رقم است. به‌عبارتی 
دیگر ارزبری کرمان موتور معادل واردات چند میلیون 
تن گندم یا داروی حیاتی برای چند ماه کشور است. با 
چنین حجم ارزی، اگر هنوز فناوری در حد دهه قبل 
مانده، مشــکل نه در سیاســت دولت، بلکه در شیوه 

مصرف منابع درون شرکت است.

   وقت انصاف است، نه انتقاد
در پایان، خوب اســت مدیرعامل کرمان موتور اندکی 
انصاف به خرج دهد و به جای تکرار شعارهای همیشگی 
درباره قیمت‌گذاری دســتوری، از عملکــرد واقعی 
مجموعه خود ســخن بگوید. اگر واقعاً مدعی توانایی 
تولید خودروی هیبریدی یا برقی است، همین امروز 
می‌تواند با بخشی از همان ارزی که گرفته، خط تولید 
نمونه‌ای محدود از آن را راه‌اندازی کند؛ نه اینکه هر بار به 
بهانه نبود حمایت، مسیر را به سمت دریافت دلار بیشتر 
ببرد. مشکل صنعت خودرو در ایران، کمبود نقدینگی 
یا تعرفه نیست؛ کمبود صداقت و شفافیت در عملکرد 
شرکت‌هاســت. تا زمانی که واژه »تولید« در قاموس 
برخی مدیران، معادل »مونتاژ و فروش با دلار دولتی« 
باشد، هر تغییری در سیاست‌گذاری فقط جابه‌جایی 

صفرهای تراز مالی است، نه تحول در صنعت.
نامه کرمان موتور شاید با لحنی هشداردهنده نوشته 
شده باشد، اما در واقع، هشداری است درباره تکرار همان 
اشتباه‌های قدیمی؛ اشــتباه‌هایی که صنعت خودرو 
ایران را درجا نگه داشته و مردم را با محصولاتی گران، 
کم‌کیفیت و بدون چشم‌انداز واقعی مواجه کرده است.

نقد نامه مدیرعامل کرمان‌موتور به رئیس‌جمهور که درظاهر برای حمایت از صنعت خودرو نوشته شده
اما در حقیقت به‌دنبال سهم‌ بیشتر از دلارهای وارداتی است

مونتاژ در چرخه رانت و وابستگی ارزی
چرا هر نامه خودروسازان به رئیس‌جمهور در نهایت به ارز ختم می‌شود؟

علی دولتی  
             هفت صبح

رسانه در مشت کمدین‌ها
درباره نسلی تازه بر صفحه‌ نمایش که با زبانی صریح و مردمی 

تاج طنز را از مجریان قدیمی ربودند

صفحه  5

 بازگشت پدیده چادرخوابی همراهان بیماران 
در اطراف مراکز درمانی تهران 

تذکر یک عضو شورای شهر درباره چادر خوابی همراهان 
بیماران، این پرونده قدیمی را  دوباره برجسته کرد

چادر خوابی
زیر سایه  بیمارستان 
» الان 20 روزی می‌شود که اینجا هســتیم. مادرم را آورده‌ام دکتر. توی شهر کوچک خودمان، گفتن 
امکانات و دکتر متخصص ندارن و باید ببریدش تهران. ‌یه نوع بیماری و نارسایی قلبی داره. دائم حالش به 
هم می‌خورد و نفسش بند می‌آید. بعضی وقت‌ها هم بیهوش میشه. نمی‌تونستم ببینم داره جلوی چشمم 
پرپر میشه. این بود که آوردمش تهران.« مرد جوان شیشه پراید نقره‌ای رنگ کهنه‌اش را بالا می‌کشد و 

ضبطش را خاموش می‌کند. انگار که دیگر حوصله هیچ صدایی را ندارد...

مونتاژ در چرخه رانت و  وابستگی ارزی
نقد نامه مدیرعامل کرمان‌موتور به رئیس‌جمهورکه درظاهر برای حمایت از صنعت 

خودرو نوشته شده، اما در حقیقت به‌دنبال سهم‌ بیشتر از دلارهای وارداتی است

همین  صفحه
چرا هر نامه خودروسازان به رئیس‌جمهور در نهایت به ارز ختم می‌شود؟

صفحه  8

مریم    هستم    
نه  آنجلینا

گفت‌وگو با مریم قجر، بازیگری 
که دیگر نمی‌خواهد به عنوان بدل 
آنجلینا جولی شناخته شود

هیچ عمل زیبایی روی 
صورتم انجام نداده‌ام؛ 
عاشق کاراکتر ‌‌نیکی 
کریمی هستم

دماوند  هر  سال قد   می‌کشد
آیا شایعه کوتاه شدن 60 متری قله دماوند صحیح است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد 

قله نه تنها کوتاه نشده که هر سال دو میلی‌متر رشد داشته است

صفحه  4

سال 1986 یک آمریکایی ارتفاع قله K2 را بیش از اورست اعلام می‌کند 
اما در نهایت این خطا در 1987 تصحیح می‌شود
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  مونا موسوی 
بازی ژئوپلیتیک نفت             هفت صبح

  گزارش

افزایش ۱۶ برابری نرخ ارز 
رسمی در شش سال اخیر، 

وابستگی ساختاری اقتصاد 
ایران به دلار را تشدید کرده 

و هزینه‌های تولید صنایع 
غذایی را به‌شدت بالا برده 

است

رقابت منفی میان 
شرکت‌های ایرانی در 

بازارهای همسایه از جمله 
کاهش غیرمنطقی قیمت و 

افت کیفیت، اعتبار برند ملی 
را تهدید کرده و فرصت‌های 
صادراتی را محدود ساخته 

است

   ترکیب صادرات صنایع غذایی ایران
ترکیب صــادرات صنایع غذایی ایران درســال 
گذشته نشــان می‌دهد که محصولات زراعی و 
باغی با بیش از ۶.۵ میلیون تن صادرات و ارزشی 
بالغ بر ۳.۹ میلیارد دلار، بیشــترین ســهم را به 
خود اختصاص داده‌اند. پــس از آن، محصولات 
دامی و لبنی با ۸۵۶ هزار تن و ۱.۲ میلیارد دلار و 
فرآورده‌های غذایی آماده با ۱.۴ میلیون تن و ۱.۱ 
میلیارد دلار در رتبه‌های بعــدی قرار دارند. این 
آمارها نشان می‌دهد که تنوع محصول و ظرفیت 
تولید در ایــران، امکان پاســخ‌گویی به نیازهای 

متنوع بازارهای منطقه‌ای را فراهم کرده است.
با وجود این ظرفیت‌ها، حفظ و توسعه سهم ایران 
در بازارهای صادراتی نیازمند ارتقا استانداردهای 
کیفی، بهبود بسته‌بندی، تقویت زیرساخت‌های 
لجستیکی و سیاست‌گذاری صادراتی هوشمند 
اســت. رقابت منفی میان شــرکت‌های ایرانی، 
به‌ویژه در بازارهای همسایه برای تصاحب سهم 
همدیگر، یکی از چالش‌هــای جدی این صنعت 
اســت که می‌تواند به تضعیف برند ملی و کاهش 

اعتماد خریداران خارجی منجر شود.
در مجموع، صنایع غذایی ایــران با برخورداری 
از موقعیــت جغرافیایی مناســب، تنوع اقلیمی، 
نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های تولیدی 
گسترده، توانسته جایگاه قابل‌توجهی در بازارهای 
منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کســب کند. با رشــد 
صادرات و افزایش تقاضا از ســوی کشــورهای 
همسایه و روسیه، این صنعت در مسیر توسعه قرار 
دارد. اما برای تثبیت این مسیر، باید از رقابت‌های 
مخرب خارجــی پرهیز و بــا نــگاه بلندمدت، 

زیرساخت‌های تجاری و صادراتی را تقویت کرد.
اقتصاد ایــران طــی دهه‌های اخیر به شــکلی 
ســاختاری به نرخ ارز، به‌ویژه دلار وابسته شده 
است؛ وابستگی‌ای که نه‌تنها سیاست‌گذاری‌های 
کلان را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه به‌طور مستقیم 
بر معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی سایه 
افکنده است. این وابســتگی، نتیجه مجموعه‌ای 
از تصمیمات قانونــی، ســاختارهای اجرایی و 
جهت‌گیری‌هــای نهادهای اقتصادی اســت که 
اقتصاد کشــور را به نرخ‌های جهانی و بازارهای 

خارجی پیوند زده‌اند. بررسی روندهای اقتصادی 
نشان می‌دهد که تورم کنونی در تقاضای صنایع 
غذایی تاثیرگذار بوده و شرکت‌ها مجبور هستند 
به بازارهای صادراتی بیشــتر فکر کنند به ویژه 
در مقطع کنونی که اســنپ بک اجرا شده کمی 

چالش‌ها افزایش یافته است.
یکی از عوامل کلیدی در  تفاوت تقاضا، دلاری 
شدن شــاخص‌های اقتصادی است. در 6 سال 
اخیر، نرخ ارز رسمی بیش از ۱۶ برابر شده و این 
افزایش، به‌طور مستقیم بر قیمت کالاها و صنایع 
غذایی اثر گذاشته است. در حالی که درآمدها 
همچنان ریالی باقی مانده‌اند، هزینه‌ها با دلار 
تنظیم می‌شــوند، در نتیجه خرید محصولات 
غذایی با کیفیت کاهش یافته است. از طرف 
دیگر در ســال‌های گذشته شرکت‌های 
بیشــتری در حوزه صنایع غذایی شکل 
گرفته‌اند و این مســئله منجر به افزایش 
تنوع و عرضه محصولات غذایی شده است 
و حتی برخی شرکت‌ها برای اینکه بتوانند 
محصولات را به کشورهای مختلف از روسیه 
تا هند صادرات کننــد با ذائقه‌های مختلف 
تولید می‌کنند و این موضوع تنوع خرید برای 

بازار داخلی را نیز بیشتر کرده است.
صنایع غذایی و لبنی با وجود ظرفیت‌های فنی، 
کیفیت قابل قبول و ســابقه صادراتــی، در بازار 
کشورهای منطقه سهم قابل توجهی در بازارهای 
خارجی ندارند که بخشی از این مسئله به ضعف 
زیرساخت‌های لجستیکی بر می‌گردد و کمبود 
کامیون‌های یخچال‌دار و متوقف شــدن آنها 
بــرای مدت طولانــی در مبــادی ورودی و 
خروجی گمرکات منجر شده ایران نتواند در 
صادرات صنایع غذایــی از تمام ظرفیت خود 
استفاده کند.‌ هرچند در حال حاضر محصولات 
لبنی ایران، به‌ویژه در حوزه شیر، ماست، پنیر و 
فرآورده‌های پروتئینی، در بازارهایی چون عراق، 
افغانستان، پاکستان، ارمنستان و کشورهای حوزه 
خلیج‌فارس، با اســتقبال نسبی مواجه شده‌اند و 

توان رقابت با برندهای منطقه‌ای را دارند.

   جنگ قیمتی صنایع غذایی
البتــه همیــن ظرفیــت صادراتــی، در غیاب 
سیاست‌گذاری منسجم و تنظیم‌گری هوشمند، 
به میدان رقابت منفی میان شــرکت‌های ایرانی 
تبدیل شده اســت. در تلاش برای تصاحب سهم 
بیشتر از بازارهای همســایه، برخی شرکت‌های 
لبنی اقدام به کاهــش غیرمنطقی قیمت، حذف 
استانداردهای کیفی، یا اســتفاده از مسیرهای 
غیررســمی کرده‌اند  که نه‌تنها سودآوری پایدار 
را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار برند ملی را نیز زیر 

سوال می‌برد.
این رقابت مخرب، در عمل به تضعیف جایگاه ایران 
در بازارهای منطقه منجر شــده اســت. شرکت‌ها 
به‌جای هم‌افزایی و توسعه بازار، درگیر جنگ قیمتی 
شــده‌اند که در نهایت منجر به کاهــش کیفیت، 

افزایش هزینه‌های پنهان و بی‌اعتمادی خریداران 
خارجی شــده اســت. در برخی موارد، اختلافات 
تجاری میان شــرکت‌های ایرانی در کشــورهای 
مقصــد، به توقف ســفارش‌ها یــا محدودیت‌های 
وارداتی انجامیده اســت  که در بلندمدت می‌تواند 

فرصت‌های صادراتی را از بین ببرد.

   واکنش صنایع غذایی به اســنپ بک 
چیست؟

محصولات لبنی به دلیــل تحریم‌پذیری پایین، 
ارزش افزوده بالا و تقاضای رو به رشد در بازارهای 
منطقه‌ای و جهانی، می‌تواننــد نقش موثری در 
کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی ایفا کنند. 
رشد تقاضا برای فرآورده‌های سلامت‌محور مانند 
محصــولات ارگانیک، کم‌چــرب و پروبیوتیک، 
به‌ویــژه در جمعیت‌های شــهری کشــورهای 
همســایه، فرصت مناســبی برای ورود هدفمند 
صنایع لبنی ایران به بازارهــای صادراتی فراهم 
کرده اســت. همچنین اعتبار برندهای ایرانی در 
حوزه محصــولات غذایی حــال، مزیت رقابتی 
قابل‌توجهــی در بازارهای اســامی و منطقه‌ای 

ایجاد کرده است.
نزدیکی جغرافیایی، هزینــه حمل‌ونقل پایین 
و شــناخت فرهنگی میان ایران و کشــورهای 
آســیای مرکزی و خاورمیانه، زمینه‌ساز حفظ 
صادرات لبنیات به این مناطق شده است. علاوه 
بــر آن، بازارهای آفریقایی نیز با توجه به رشــد 
تقاضای وارداتــی و نیاز به تأمیــن پایدار مواد 
غذایی، ظرفیت بالقوه‌ای برای گسترش حضور 
برندهای ایرانی دارند. تحولات ژئوپلیتیکی اخیر 
در منطقه، از جمله افزایــش تنش‌ها و کاهش 
محبوبیت برندهای وابسته به رژیم صهیونیستی، 
نیز فضای رقابتی جدیدی برای برندهای ایرانی 
فراهم کرده است تا سهم بیشــتری از بازار را به 

خود اختصاص دهند.
با این حال پایش مستمر استانداردهای سلامت، 
کیفیــت و الزامــات قانونی بازارهــای هدف، از 
جمله گواهی حلال در کشــورهای اســامی و 
الزامات زیســت‌محیطی در اروپــا، برای حفظ و 
توسعه بازارهای صادراتی ضروری است. طراحی 
سیستم‌های هشدار سریع برای تطبیق با تغییرات 
قانونی، توسعه بسته‌بندی هوشمند و قابل‌ردیابی و 
تولید متناسب با ذائقه مصرف‌کنندگان خارجی، 
از جمله اقدامات کلیدی برای افزایش دسترسی 

به بازارهای هدف محسوب می‌شود.
در این مسیر، استفاده از ابزارهای هوشمند مانند 
اطلس تجــارت ایران می‌تواند نقــش مهمی در 
شناســایی فرصت‌های صادراتــی، تحلیل رقبا، 
تخصیص منابــع و حرکت به‌ســوی مدل‌های 
داده‌محــور و تحریم‌گریز ایفا کند. ایــن ابزار با 
ارائه تصویر جامع از بازارهای هدف، مســیرهای 
صادراتی بهینــه و مزیت‌های نســبی ایران، به 
تصمیم‌سازی راهبردی در شرایط تحریمی کمک 

خواهد کرد.

طعم وطن در بشقاب جهان
گزارشی از رقابت سخت صنایع غذایی ایران در بازارهای داخلی و خارجی و تاثیر آن بر کیفیت کالاها و چالش صادرات 

پس از اجرای رســمی مکانیسم اسنپ‌بک از ســوی اروپا، چشم‌انداز 
اقتصادی ایران در حوزه انرژی با محدودیت‌های جدی مواجه شــده 
است. در شرایطی که صادرات نفت ایران تحت فشار تحریم‌های مضاعف 
قرار دارد و مسیرهای مالی و تجاری به‌شدت محدود شده‌اند، تنها امید 
باقی‌مانده بــرای حفظ درآمدهای ارزی، افزایــش قیمت جهانی نفت 
است  که در مقطع کنونی بیش از آنکه به ظرفیت‌های تقاضای جهانی 
وابسته باشد، به تحولات ژئوپلیتیکی و اختلالات عرضه در بازار جهانی 

گره خورده است.
در همین راســتا، ایالات متحده تلاش کرده با فشــار بــه عراق برای 
افزایش صادرات و صدور مجوز فروش نفت اقلیم کردســتان، ســطح 
عرضه جهانی را بالا نگه دارد تا مانع از جهش قیمت‌ها شود. با این حال، 
محدودیت‌های شدید بر صادرات نفت ونزوئلا و ایران، به‌همراه حملات 
مکرر به زیرساخت‌های انرژی روســیه، موجب شده بازار جهانی نفت 
در وضعیت شکننده‌ای قرار گیرد و این پرســش را پیش بکشد که آیا 
زمستان پیش‌رو برای اروپا، به‌ویژه در حوزه انرژی، سخت‌تر از سال‌های 

گذشته خواهد بود؟
در بازار معاملات آتی، قیمت نفت برنت با ۹۱ ســنت افزایش )معادل 
۱.۴ درصد( به ۶۵.۴۴ دلار در هر بشــکه رســید و نفت وست تگزاس 
اینترمدیت نیز با رشد ۸۹ سنتی )۱.۵ درصدی( به ۶۱.۷۷ دلار رسید. 
این افزایش در حالی رخ داد که هفته گذشته نفت برنت با سقوط ۸.۱ 
درصدی و نفت آمریکا با افت ۷.۴ درصدی، بزرگ‌ترین کاهش هفتگی 

خود در سه ماه اخیر را تجربه کرده بودند.
افزایش اخیر قیمت‌ها عمدتاً ناشی از تصمیم اوپک پلاس برای افزایش 
محدود تولید در ماه نوامبر اســت؛ تنها ۱۳۷ هزار بشکه در روز، رقمی 
که کمتر از انتظارات بازار بود. در نشست اخیر، روسیه پیشنهاد افزایش 
محدود را مطرح کرد تا از فشــار نزولی بر قیمت‌ها جلوگیری کند، اما 
عربستان سعودی خواهان افزایش بیشتر برای بازپس‌گیری سهم بازار 

بود.
در کنار این تصمیم، حملات اوکراین به تأسیســات انرژی روسیه، از 
جمله پالایشگاه کریشی با ظرفیت سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن، نیز 
به نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه دامن زده اســت. در همین حال، 
کشورهای گروه هفت اعلام کرده‌اند که فشار بر کشورهایی که به خرید 

نفت روسیه ادامه می‌دهند را افزایش خواهند داد.
با وجود این تحولات، تحلیلگران هشــدار می‌دهند که ضعف تقاضای 
جهانی در فصل زمستان، نبود محرک‌های صعودی جدید و آغاز فصل 
تعمیرات پالایشگاه‌ها، می‌تواند مانع از رشد پایدار قیمت‌ها شود. بازار 
نفت به‌تدریج وارد فاز اشباع عرضه می‌شود و داده‌های کلان اقتصادی 

نیز نشانه‌ای از افزایش تقاضا نشان نمی‌دهند.
در چنین شرایطی، ایران با محدودیت در صادرات و کاهش دسترسی 
به بازارهای جهانی، بیش از هر زمان دیگر به نوســانات قیمت جهانی 
نفت وابسته شده است. هرگونه افزایش قیمت می‌تواند نقش ضربه‌گیر 
در برابر فشــارهای تحریمی ایفا کند، اما این امید به‌طور کامل در گرو 
تحولات خارج از کنترل ایران اســت از تصمیمات اوپک پلاس گرفته 
تا حملات ژئوپلیتیکی و رفتار کشــورهای مصرف‌کننده موثر اســت. 
زمستان پیش‌رو، آزمونی برای تاب‌آوری بازار انرژی و سنجش اثرگذاری 
تحریم‌ها هم برای اروپا، هم برای تولیدکنندگانی همچون روسیه و ایران 

خواهد بود.
در حال حاضر تنها ســناریو این اســت که اگر روســیه و ایران بخش 
عمده‌ای از نفت خود را به بازارهای آسیایی منتقل کنند، به‌ویژه چین، 
هند و کشورهای جنوب شرق آسیا، بازار انرژی اروپا با محدودیت‌های 
جدی در تأمین مواجه خواهد شــد. این جابه‌جایی در مسیر صادرات، 
نه‌تنها به کاهش عرضه مســتقیم برای اروپا منجر می‌شود، بلکه فشار 
روانی بر بازارهــای جهانی ایجاد می‌کنــد و می‌تواند قیمت نفت برای 
مصرف‌کنندگان اروپایی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد به‌ویژه در 

فصل زمستان که تقاضا برای انرژی به‌طور سنتی بالا می‌رود.
در چنین ســناریویی، اروپا ناگزیر خواهد بود به منابع جایگزین روی 
آورد. ایالات متحده یکی از گزینه‌های اصلی بــرای تأمین انرژی اروپا 
محسوب می‌شود، اما ظرفیت صادراتی آمریکا نیز محدودیت‌هایی دارد. 
صادرات نفت خام و گاز طبیعی مایع )LNG( آمریکا در سال‌های اخیر 
افزایش یافته، اما زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ظرفیت پالایش، و تعهدات 
بلندمدت با دیگر کشورها، مانع از پاسخ‌گویی کامل به نیاز فوری اروپا 
خواهد بود. علاوه بر این، هزینه حمل و قیمت تمام‌شده نفت آمریکایی 
برای اروپا بالاتر از منابع منطقه‌ای است، که خود عاملی برای افزایش 

قیمت‌ها در بازار مصرف خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر روســیه و ایران با هدف تقویت روابط ژئوپلیتیکی و 
کاهش وابستگی به غرب، صادرات خود را به‌طور کامل به آسیا هدایت 
کنند، اروپا با یک خلأ راهبردی در حوزه انرژی مواجه می‌شود. این خلأ 
‌تنها اقتصادی نیست، بلکه سیاست‌های بلندمدت آنها را نیز با چالش 
مواجه می‌کند، چرا که وابســتگی به آمریکا و برخــی تولیدکنندگان 
آفریقایی یا خاورمیانه‌ای، قدرت چانه‌زنی اروپا را در بازار انرژی کاهش 

می‌دهد.
در مجموع، تغییر مســیر صادرات نفت ایران و روسیه به سمت آسیا، 
می‌تواند به افزایش قیمت نفت برای اروپا، تشــدید رقابت بر سر منابع 
جایگزین‌ و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان اروپایی منجر شود. آمریکا 
اگرچه می‌تواند بخشی از این نیاز را تأمین کند، اما نه به سرعت و نه به 
قیمت مناسب و نه در بلندمدت. بنابراین وضعیت زمستان پیش‌رو، قابل 

پیش‌بینی نیست و به قول ترامپ باید دید چه می‌شود!

  حامد شایگان
             هفت صبح

    گزارش 2

 درحالی که بســیاری از کشــورها با تکیه بر رقابت‌پذیری، 
نــوآوری و بهره‌وری، صنعــت خودرو را بــه موتور محرک 
اقتصاد خود تبدیل کرده‌اند، در ایران این صنعت به نقطه‌ای 
رسیده که نه‌تنها از رقابت جهانی عقب مانده، بلکه در بازار 
داخلی نیز با بحران‌های فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. 
تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو، پیشنهادهای جایگزین 
خارج از انتخاب مشــتری و انحصارگرایی پنهان در ساختار 
بازار، همگی نشــانه‌هایی از عملکردی هستند که به جای 
پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کننده، به حفظ موقعیت انحصاری 
خودروسازان می‌اندیشد. ضعف در تولید قطعات با تیراژ بالا 
و کیفیت قابل قبول، نه‌تنها قیمت تمام‌شده را افزایش داده، 

بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.
در چند وقت اخیر خبرهای منتشــر شــده مبنی بر تجمع 
اعتراض‌آمیز ثبت‌نام کننــدگان خودروهای داخلی به‌دلیل 
تعویق در تحویل خودرو و یا پیشنهاد جایگزین کردن خودرو 
با محصول دیگری که انتخاب آنها نبوده است. خودروسازان 
به بهانه کمبود قطعات، ضعف در تامین مالی و ... هر ســاله 
همین مشــکلات را برای خریداران ایجاد می‌کند. در واقع 
صنعت خودرو ایران سال‌هاست با چالش‌هایی ریشه‌دار در 
حوزه تولید، تأمین قطعات و سیاســت‌گذاری مواجه است؛ 
چالش‌هایی که نه‌تنها بهانه عدم ارتقا کیفیت و تیراژ تولید 
شده‌اند، بلکه ساختار بازار خودرو را به سمت حفظ انحصار و 
مقاومت در برابر رقابت سوق داده‌اند. در حالی که بسیاری از 
کشورها با تکیه بر رقابت‌پذیری، بهره‌وری و نوآوری، صنعت 
خودرو را به موتــور محرک اقتصاد خــود تبدیل کرده‌اند، 
در ایران این صنعت همچنان درگیر مشــکلاتی اســت که 
از ضعف در تولید قطعات با تیراژ بــالا و کیفیت قابل قبول 

نشأت می‌گیرد.

   قیمت تمام‌شده بالا حاصل ناکارآمدی در تولید 
یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو در 
ایران، نحوه عرضه مواد اولیه داخلی اســت. با وجود تولید 
این مواد در داخل کشور، قیمت‌گذاری آن‌ها در بورس کالا 
بر اساس نرخ‌های جهانی انجام می‌شــود. این سازوکار، در 
شــرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، فشار مضاعفی بر 
قطعه‌ســازان وارد کرده و توان رقابت را از آنان گرفته است. 
معاملات نقدی و نبود تســهیلات پرداخت نیز موجب شده 

تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شــوند و نتوانند 
برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید داشته باشند.

از طرف دیگر زنجیره تأمین قطعات خودرو در ایران به‌شدت 
وابسته به خودروســازان بزرگ است؛ وابســتگی‌ای که با 
مطالبات معوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی، بســیاری 
از قطعه‌سازان را در آســتانه توقف فعالیت قرار داده است. 
در غیاب ابزارهای مالی موثر و سیاســت‌های حمایتی، این 
بنگاه‌ها توان سرمایه‌گذاری در ارتقا کیفیت یا افزایش تیراژ 
را ندارند. در نتیجه، صنعت خودرو به‌جای حرکت به سمت 
رقابت‌پذیری، به حفظ انحصار و کنترل بازار داخلی تمایل 

دارد تا بتواند ضعف‌های ساختاری خود را پنهان کند.
عدم بهره‌وری طی سال‌ها زیان انباشــته سنگینی را بر دو 
خودروساز بزرگ کشور تحمیل کرده است. مجموع زیان این 
شرکت‌ها به بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی 
جاری آن‌ها از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این 
بدهی‌ها نه‌تنها به قطعه‌سازان و بانک‌ها، بلکه به مشتریانی 
تعلق دارد که پیش‌پرداخت خودرو را انجام داده‌اند اما هنوز 
محصولی دریافت نکرده‌اند. در چنین شرایطی، حفظ انحصار 
در بازار برای خودروســازان به ابزاری بــرای کنترل بحران 
تبدیل شده است؛ ابزاری که مانع ورود رقبا، سرمایه‌گذاران 

جدید و حتی نوآوری‌های فناورانه می‌شود.
ادامه این روند، ســه گروه اصلی را در معرض آســیب قرار 
داده است: مشــتریانی که در صف تحویل خودرو مانده‌اند، 
سرمایه‌گذارانی که با چشم‌انداز مبهم مواجه‌اند و کارکنان 
زنجیره تولید که با موج تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌اند. طی سه 
ماهه اخیر، بیش از چندین هزار نفر از نیروی انسانی صنعت 
خودرو تعدیل شده‌اند رقمی که نشان‌دهنده عمق بحران در 
این صنعت اســت. در غیاب اصلاحات ساختاری، این روند 
می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی، خروج سرمایه از بازار و 

کاهش شدید اشتغال منجر شود.
برای خروج از این چرخــه معیوب، صنعت خــودرو ایران 
نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تولید، قیمت‌گذاری، 
تأمین مالی و ساختار بازار است. ارتقا کیفیت قطعات، افزایش 
تیراژ تولید، حذف انحصار و ایجــاد فضای رقابتی، می‌تواند 
مسیر بازسازی اعتماد عمومی و جذب سرمایه را هموار کند. 
بدون این اصلاحات، صنعت خودرو نه‌تنها از رقابت جهانی 
عقب خواهد مانــد، بلکه در بازار داخلی نیــز با بحران‌های 

فزاینده‌تری مواجه خواهد شد.
درواقع بحران در صنعت خودروســازی ایران، بیش از آنکه 
به مسائل فنی یا تحریم‌های خارجی مربوط باشد، به ضعف 

مزمن در رقابت‌پذیری، ناکارآمدی در تولید قطعات با تیراژ 
بالا و کیفیت قابل قبول و وابستگی به ساختارهای انحصاری 
بازمی‌گردد. این ضعف‌ها  تولید را محدود کرده و بازار خودرو 
را به‌شدت تحت تأثیر هم از نظر قیمت، هم از نظر تنوع و هم 

از نظر اعتماد عمومی قرار داده‌اند.

   تبعات ضعف واردات خودرو
در مقطع کنونی تقاضا برای خودرو در بــازار داخلی مانند 
گذشــته بالا نیســت، با این حال عرضه محدود و کیفیت 
ناپایدار باعث شــده قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی افزایش 
یابد. نبود رقابت واقعی، ورود محــدود برندهای خارجی و 
وابستگی شــدید بازار به دو خودروساز بزرگ، موجب شده 
مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های اندک، قیمت‌های بالا و زمان 
تحویل طولانی مواجه شوند. این وضعیت، بازار خودرو را از 
حالت تعادلی خارج کرده و آن را به بستری برای سوداگری، 

دلالی و نارضایتی عمومی تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، عملکرد ضعیف خودروسازان در ارتقا فناوری، 
بهینه‌سازی خطوط تولید و پاســخ‌گویی به نیازهای متنوع 
بازار، باعث شده سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای و صادراتی 
نیز در حد صفر باقی بماند. در حالی که بسیاری از کشورها 
با تولید خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و ایمن، بازارهای 
جدیدی را فتح کرده‌اند، صنعت خودرو ایران همچنان درگیر 

تولید مدل‌های قدیمی با فناوری‌های فرسوده است.
این عقب‌ماندگی، نه‌تنها فرصت‌های مصرف‌کنندگان برای 
خرید خودرو با کیفیت را از بین برده، بلکه بازار داخلی را به 
سمت انحصار و کنترل غیررقابتی قیمت‌ها سوق داده شده 

است. خودروســازان به‌جای رقابت بر سر کیفیت و قیمت، 
تلاش می‌کنند با حفظ انحصار، ضعف‌های تولیدی خود را 
پنهان کنند و از فشار بازار آزاد فرار کنند. نتیجه این رویکرد، 
کاهش اعتمــاد عمومی، افت ســرمایه‌گذاری در صنعت و 

ناتوانی در پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی بازار بوده است.
برای خروج از این وضعیت، صنعت خــودرو ایران نیازمند 
بازنگری جدی‌، سیاســت‌گذاری بــازار و واردات مدل‌های 
رقابتی اســت. بدون اصلاحات بنیادین، نه‌تنها بازار خودرو 
بهبــود نخواهد یافت، بلکه شــکاف میان تقاضــا و عرضه، 
نارضایتی عمومی و زیان‌های انباشــته، روزبه‌روز عمیق‌تر 

خواهد شد.
بنابرایــن آنچه امــروز در صنعت خودرو ایران مشــاهده 
می‌شــود، نه صرفاً حاصل تحریم‌ها یا کمبود منابع، بلکه 
نتیجه انباشته‌ای از سیاســت‌گذاری‌های محافظه‌کارانه، 
ســاختارهای غیررقابتی و بی‌توجهی به الزامات بازار آزاد 
است. خودروسازان به‌جای اصلاح مسیر تولید، ارتقا کیفیت 
و پاســخ‌گویی به نیاز واقعی مصرف‌کننده، در پی تثبیت 
انحصار و کنترل بازار باقــی مانده‌اند که  اعتماد عمومی را 
فرسوده و سرمایه‌گذاری، اشتغال و نوآوری را نیز به حاشیه 

رانده است.
در حال حاضر هرگونه اصلاح باید از سطح ساختار آغاز شود: 
بازتعریف نقش دولت در بازار خودرو، حذف انحصار، تسهیل 
واردات رقابتی و الزام خودروســازان به پاسخ‌گویی شفاف و 
عملکرد بهره‌ور. بدون این تغییرات، صنعت خودرو نه‌تنها از 
رقابت جهانی عقب خواهد ماند، بلکــه در داخل نیز به نماد 

ناکارآمدی، نارضایتی و فرصت‌سوزی تبدیل خواهد شد.

چرا مشتریان بازار خودرو ایران با وجود رکود بازار از قیمت‌ها ناراضی هستند؟

خودرو ملی بدون رقابت واقعی
آزاد کلهر  
             هفت صبح

 صنعت غذا در ایران با گردش 
مالی سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد 
دلار به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و 

پرتحرک‌ترین بخش‌های تولیدی کشور 
شناخته می‌شود. این صنعت با بیش از 
۱۵ هزار واحد فعال، سهمی قابل‌توجه 
در اشتغال دارد و از نظر حجم فعالیت 
در جایگاه سومین صنعت بزرگ ایران 
قرار گرفته است.سال 1403، صادرات 
محصولات غذایی، کشاورزی، لبنی، 
شیلاتی و فرآوری‌شده به بیش از 7 
میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده 
ظرفیت بالای این صنعت در توسعه 

تجارت غیرنفتی کشور است و از 
طرف دیگر حکایت از این دارد که بازار 

داخلی کاملا رقابتی است و شرکت‌ها 
باید به دنبال صادرات باشند.

بازارهای هدف صادراتی ایران در حوزه 
صنایع غذایی عمدتاً در منطقه غرب 

آسیا و اوراسیا متمرکز هستند. عراق، 
امارات، افغانستان، ترکیه، هند و روسیه 

از مهم‌ترین مقاصد صادراتی محسوب 
می‌شوند. عراق همچنان بزرگ‌ترین 

شریک تجاری ایران در این حوزه است 
و تنها کشوری است که ایران با آن تراز 
تجاری مثبت دارد. در سال‌های اخیر، 

روسیه نیز به‌ویژه پس از تحریم‌های 
غرب، به یکی از بازارهای مهم برای 
محصولات لبنی، میوه، سبزیجات و 

فرآورده‌های غذایی ایران تبدیل شده 
است. این کشور در تلاش برای جایگزینی 

تأمین‌کنندگان غذایی، بخشی از نیاز 
خود را از ایران تأمین کرده، هرچند 

رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و چین 
در این بازار همچنان شدید است.
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 اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 
در دستور کار قرار گیرد

  گزارش

رئیس‌جمهور، مدیریت تقاضای مواد مخدر و تشدید قوانین و اقدامات بازدارنده 
قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر را مدلی موفق در کاهش مصرف و جرائم 
مرتبط با این پدیده در کشورهای مختلف عنوان کرد و گفت: مسئولان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بندی به 
اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخــدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین 
کند. به گزارش پایگاه اطلاع رســانی ریاســت جمهوری، مسعود پزشکیان 
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در دیداری مشــترک با جمعی از اعضای کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس و نیز مســئولان ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به مباحث مطرح در جلسه گذشته این ستاد در هشــتم مرداد امسال، اظهار 
داشت: نظر من در آن جلســه این بود که قانون با محوریت مدیریت تقاضای 
مواد مخدر به شکلی اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع خارج از چرخه 
قانونی مواد مخدر دیگر مشتری نداشــته باشد. رئیس جمهور در توضیح این 
روش، با اشاره به سابقه پیگیری موضوع و ارائه لایحه‌ای در این زمینه در زمان 
تصدی وزارت بهداشت افزود: براساس طرحی که با مطالعه و بررسی میدانی 
دقیق چندین مدل موفق در کاهش مصــرف و جرائم مرتبط با مواد مخدر در 
کشورهای مختلف، تهیه شده بود، همه مصرف کنندگان مواد مخدر صرف‌نظر 
از نوع و شدت مصرف می‌توانند در مراکز قانونی تحت نظر دستگاه مجری تحت 
پوشش قرار گیرند. پزشــکیان با بیان اینکه در طرف مقابل قوانین و اقدامات 
بازدارنده قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر تشدید و با جدیت بیشتر اجرا 
می‌شود، تصریح کرد: به این شکل از یک‌ســو مصرف کنندگان مواد مخدر با 
توجه به امکان دریافت و حتی مصرف امن مواد مورد نیاز، دیگر رغبتی به تهیه 
آن از بازار غیرقانونی ندارند و قاچاقچیــان و توزیع‌کنندگان غیرقانونی نیز از 
سویی تقریبا با حذف تقاضا و از سوی دیگر با تشدید برخوردها مواجه می‌شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: ایــن وضعیت هم بــازار غیرقانونی توزیع مواد 
مخدر را جمــع‌آوری می‌کند، هم این امکان را فراهــم می‌کند که کم و کیف 
مصرف‌کنندگان مواد مخدر با دقت احصا شــده و وضعیــت آنها هم به لحاظ 

مصرف و هم به لحاظ تبعات اعتیاد تحت نظر و درمان قرار گیرد.
پزشکیان از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس خواست که در مدتی کوتاه، بندی به اصلاحات قانون مبارزه با 

مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند.
وی خاطرنشــان کرد: اطمینان دارم که اجرای چنین طرحی علاوه بر کاهش 
شدید مصرف مواد مخدر، تبعات و آثار سوء مصرف از جمله سرقت، رانده شدن 
معتادین از خانواده و جامعه، گسترش خرده‌فروشی مواد میان خود معتادان و 
نظایر آن، بازداشتی‌ها و زندانیان مواد مخدر را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

این جلســه با موضوع دیدار و گفت‌وگوی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس با رئیس‌جمهــور ادامه یافت و پزشــکیان پس از گوش ســپردن به 
دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان حاضر،‌ با بیان اینکه به طور جدی به 
دنبال اصلاح ساختارها با هدف چابک‌سازی دستگاه‌ها هستیم، اظهار داشت: 
متاسفانه سراغ اصلاح هر دستگاهی که می‌رویم، با توجیهات متنوع و متعدد 
برای انصراف از اصلاح مواجه می‌شویم؛ لذا نیاز به حمایت و همراهی جدی شما 

نمایندگان مجلس در این مسیر داریم.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه روا نیســت منابعی را که باید صرف بهبود معیشت 
مردم و اقتصاد کشــور شــود، صرف پرداخــت هزینه‌ها و حقــوق کارکنان 
ساختارهای ناکارآمد و حجیم فعلی کنیم، افزود: عبور از شرایط سخت حاضر 
فقط در گرو حفظ انسجام، همکاری جدی و هم‌افزایی موثر میان همه اجزای 
حاکمیت و کشور است؛ اگر می‌خواهیم در مقابل دشمنی‌ها ایستادگی کنیم، 
باید معیشت مردم را تامین و وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشیم تا همچنان 

از پشتیبانی مردم برخوردار باشیم.

هفت صبح| اخیرا زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مجلس 
دوازدهم از وجود دو فهرست برای استیضاح احمد میدری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. یکی با بیش از ۵۰ 
امضا و دیگری با ۲۵ امضا که در اعتراض به تعلل در پیگیری 
تشکیل شده اســت. او گفت که »۲۵ نماینده با »استامپ 
قرمز به نشانه خون« سوگند یاد کردند که از امضای خود 

عقب‌نشینی نکنند.«
 در میان امضاکنندگان نام‌هایی چون زهرا خدادادی، عباس 
گودرزی و رضایی کوچی دیده می‌شود. سعیدی تأکید کرد 
وضعیت رفاه در کشور قابل قبول نیست. میدری نخستین 
وزیری است که کارت زرد مجلس دوازدهم را دریافت کرده 

و طرح استیضاحش با ۵۸ امضا ثبت شده است.
بی‌تردید، نظارت بر عملکرد دولت و وزرا یکی از مهم‌ترین 
وظایف مجلس شورای اسلامی اســت. قانون اساسی نیز 
ابزارهایی چون سؤال، تحقیق و تفحص و درنهایت استیضاح 
را برای اعمال این نظارت در اختیــار نمایندگان قرار داده 
است. فلســفه وجودی این ابزارها، تضمین »حسن اجرای 
قانون« و »پاسخگویی مسئولان« است. اما آنچه این روزها 
در رفتار بخشی از نمایندگان مجلس دیده می‌شود، 
بیش از آنکه نشانه‌ای از نظارت اصولی باشد، رنگ و 

بوی سیاسی به خود گرفته است.
ترکیب اســتیضاح‌کنندگان، نوع ادبیات 

به‌کاررفتــه و نمادهایی چون »اســتامپ قرمــز به رنگ 
خون« که برخــی نمایندگان برای تأکید بــر عزم خود به 
کار گرفته‌اند، نشــان می‌دهد که این روند، بیش از آنکه بر 
مبنای شاخص‌های عملکردی باشد، به سمت نوعی رفتار 
نمادین و شعاری رفته است. در واقع، استیضاح در مجلس 
دوازدهم از یک فرآیند نظارتی تبدیــل به میدان نمایش 

سیاسی شده است.
به‌ویژه در مورد وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی 
اســتیضاح‌کنندگان بــدون ارائه گزارش کارشناســی از 
ضعف‌های ســاختاری وزارتخانه، بیشــتر بــر وعده‌ها و 
شــعارهای عمومی تکیه کرده‌اند. این در حالی اســت که 
اســتیضاح در منطق پارلمانی باید آخریــن مرحله از یک 
زنجیره نظارتی باشد، نه نخستین واکنش سیاسی. تبدیل 
این ابزار قانونی به ابزاری برای تسویه‌حســاب جناحی، در 
نهایت می‌تواند هم جایگاه مجلس و هم کارآمدی دولت را 

تحت‌الشعاع قرار دهد.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که برخی نمایندگان مجلس 
از »انتشار نام عقب‌نشــینان« سخن گفته‌اند و از »سوگند 
خون« برای استیضاح ســخن رانده‌اند. چنین رفتارهایی 
بیش از آنکه نشانه پافشــاری بر عدالت و شفافیت باشد، از 
نوعی هیجان سیاسی و نمادگرایی خطرناک خبر می‌دهد. 
رفتارهایی که در بلندمدت می‌تواند به فرســایش اعتماد 

عمومی نسبت به نهاد قانون‌گذاری منجر شود.

   از استیضاح تا تضعیف دولت
گفتنی است که شــهریور امســال نیز امیرحسین ثابتی 
خبر داده بود که »حداقل اســتیضاح ۴ وزیر آماده وصول 
است‌ اما فعلا به دلیل شرایط جنگی، رئیس مجلس تلاش 
می‌کند تا روند استیضاح‌ها عقب بیفتد. بالاخره دیر یا زود 
تعداد دیگری از وزرا به سرنوشت همتی مبتلا خواهند شد. 
چون یا ناکارآمد هستند یا مدیریت‌شان توام با فساد است.«  
اظهارات این نماینده نشان داد که پشت پرده استیضاح‌ها 
صرفاً دغدغه عملکردی وجود ندارد. چنین بیانی آشکار 
می‌کند که آنچه در ظاهر »نظارت بر عملکرد« معرفی 
می‌شود، در واقع بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر سیاسی 

است.
جریان پایداری و طیف‌های تندرو مجلس ظاهراً به 
دنبال آن هستند که با تکرار استیضاح‌های پیاپی، 
دولت چهاردهم را در موقعیتی شکننده و دفاعی 
قرار دهند. این رویکرد می‌تواند منجر به »تهی 
شدن دولت از وزرای کلیدی« شود؛ اتفاقی که 
در بلندمدت، نه‌تنها به کارآمدی دولت لطمه 
می‌زند، بلکه کشــور را در معرض بی‌ثباتی 

مدیریتی قرار می‌دهد.

به بیان دیگر هدف از این استیضاح‌ها صرفاً اصلاح عملکرد 
وزرا نیست، بلکه ایجاد فشار سیاسی برای کنترل دولت از 
بیرون اســت. با توجه به اظهارات ثابتی، پروژه استیضاح 
می‌تواند بخشی از سناریوی گسترده‌تری باشد که در آن، 
دولت درگیر بحران‌های پی‌درپی شده و در فضای عمومی 
ناکارآمد جلوه کند. این وضعیت در نهایت می‌تواند زمینه 

را برای قدرت‌گیری دوباره جریان‌های خاص فراهم آورد.

   حلقه مفقوده‌ای به نام تعادل میان قوا
درحالی که مجلــس باید ناظر بر اجــرای صحیح قانون و 
عملکرد وزرا باشــد، تداوم فضای سیاســی و هیجانی در 
موضوع اســتیضاح می‌تواند تعادل میان قــوا را برهم زند. 
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که استفاده مکرر 
و غیرمنطقی از ابزار اســتیضاح، نه‌تنها موجب اصلاح امور 
نمی‌شود، بلکه دولت‌ها را از تمرکز بر مدیریت بحران‌های 

اقتصادی و اجتماعی بازمی‌دارد.
آنچه اکنون ضرورت دارد، بازگشت به »عقلانیت پارلمانی« 
و »گفتمان کارشناسی« است. اگر هدف مجلس واقعاً ارتقای 
عملکرد دولت اســت، باید شــاخص‌ها و معیارهای روشن 
عملکردی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، نه گرایش‌های 
جناحی. در غیر این صورت، استیضاح به جای آنکه ضامن 
پاسخگویی باشد، به ابزاری برای بی‌ثبات‌سازی بدل می‌شود. 
در عین حال، دولت نیز باید از موضع دفاعی خارج شــود و 
با شفاف‌سازی درباره عملکرد وزرا، از فضاهای مبهمی که 
زمینه بهره‌برداری سیاسی را فراهم می‌کند، جلوگیری کند. 
جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به تعامل مؤثر قوا 

نیاز دارد؛ نه کشمکش‌های نمادین و جناحی.
اگر اســتیضاح به‌عرصه رقابت‌های جناحــی تقلیل یابد، 
نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد عمومی و افزایش هزینه‌های 
حکمرانی نخواهد داشت. راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در 
»استامپ‌های قرمز« و نه در تهدیدهای تند سیاسی، بلکه 
در شفافیت، گفت‌وگو و تقویت نظارت مبتنی بر منافع ملی 
است. تنها در چنین شرایطی است که مجلس می‌تواند نقش 
واقعی خود را به عنوان »خانــه ملت« ایفا کند و از لغزیدن 
به ورطه سیاست‌زدگی فاصله بگیرد. اکنون زمان آن است 
که هم دولت و هم مجلس، میان شــعار و واقعیت، مسیر 

عقلانیت را برگزینند.

بازی تازه با ابزار قانون
بررسی رفتار سیاسی مجلس دوازدهم در استیضاح وزیر کار که در میانه نظارت واقعی، رقابت جناحی و نمایش قدرت سرگردان است

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

فرانسه دوباره در بحران سیاسی فرو رفت. سباستین 
لکورنــو، چهــره‌ای نزدیک بــه امانوئل مکــرون که 
کمتر از یک ماه پیش به نخســت‌وزیری رسیده بود، 
دوشنبه‌شــب در اقدامی غیرمنتظره استعفای خود 
را تقدیم رئیس‌جمهور کرد. اســتعفایی که تنها چند 
ســاعت پس از اعلام ترکیب کابینه جدیدش رخ داد 
و موجی از ناباوری  رادر پاریس برانگیخت. لکورنو‌ که 
پیش‌تر وزیر دفاع بود، پــس از روزها رایزنی با احزاب 
و جناح‌های مختلف، شامگاه یکشنبه کابینه‌ای مشابه 
دولت پیشــین را معرفی کرد؛ امری که به‌ســرعت با 
واکنش تند همــه جناح‌ها، از راســت افراطی تا چپ 
میانه، روبه‌رو شــد. مخالفان این اقدام را »بازگشــت 
به گذشــته‌ای شکســت‌خورده« توصیف کردند. در 
نخستین ساعات دوشنبه، لکورنو در سخنرانی کوتاهی 
در حیاط کاخ ماتینیون گفت: »من آماده سازش بودم‌ 
اما هر حزب می‌خواست برنامه کامل خود را بر دیگری 
تحمیل کند. سیاست، بدون گفت‌وگو و مصالحه، فلج 
می‌شود. همیشه باید مصالح کشور را بر منافع حزبی 
ترجیح داد.« به این ترتیب، مکرون در حالی با پنجمین 
استعفای پیاپی نخســت‌وزیر خود در دو سال گذشته 
مواجه شد که پارلمان فرانســه بیش از هر زمان دیگر 

دچار چنددستگی و فرسایش سیاسی است.

   زلزله در بازارهای مالی پاریس
تنها ساعاتی پس از اعلام خبر استعفا، بازارهای مالی 
فرانسه واکنشی تند نشان دادند. شاخص بورس پاریس 
بیش از دو درصد سقوط کرد و سهام بانک‌های بزرگ 
همچون سوســیه‌ته‌ژِنرِال، بی‌انِ‌پــی پاریبا و کردی 
آگریکول بین چهار تا شــش درصد از ارزش خود را از 
دست دادند. بازده اوراق قرضه دولتی نیز هشت واحد 
پایه افزایش یافــت و فاصله میان اوراق فرانســوی و 
آلمانی به بالاترین ســطح از ژانویه رسید که نشانه‌ای 
از نگرانی ســرمایه‌گذاران نســبت به آینده سیاسی و 
اقتصادی این کشور است. یورو نیز در برابر دلار افتی 
۰.۶۵ درصــدی را تجربه کرد و به پایین‌ترین ســطح 
چندماهه خود رسید. تحلیلگران اقتصادی این نوسان 
را نه فقط واکنشی به اســتعفای ناگهانی لکورنو، بلکه 
نتیجه عدم اطمینان فزاینده نسبت به سیاست مالی 
دولت مکرون دانستند، دولتی که باید بودجه ریاضتی 
ســال آینده را در پارلمانی ازهم‌گسیخته به تصویب 
برساند. گفتنی است، فرانسه هم‌اکنون سومین کشور 
بدهکار اتحادیه اروپا پس از یونان و ایتالیاست و نسبت 
بدهی به تولید ناخالص داخلی‌اش نزدیک به دو برابر 

سقف مجاز تعیین‌شده در مقررات اتحادیه است.

   طوفان سیاسی در پاریس
در صحنه سیاسی، اســتعفای لکورنو فرصتی طلایی 
برای مخالفان فراهم کرد. ماریــن لوپن، رهبر جریان 
راست افراطی، ســقوط و ظهور دولت‌های پیاپی در 
دوران مکرون را »نمایشی رقت‌انگیز از تکرار« خواند 
و خواســتار انحلال فــوری مجلس ملــی و برگزاری 
انتخابات زودهنگام شــد. هم‌حزبی او، ژوردن باردلا، 
نیز اعلام کرد: »بدون بازگشت به رأی مردم، بازگشت 
به ثبات ممکن نیست.« در ســوی دیگر، چپ‌گرایان 
نیز توپ را بــه زمین مکرون انداختنــد. ائتلاف چپ 
موسوم به »فرانســه نافرمان« خواستار تشکیل دولت 
ائتلافی جدیدی با حضور سوسیالیســت‌ها، سبزها و 
کمونیست‌ها شد، پیشــنهادی که تاکنون پاسخی از 
کاخ الیزه نگرفته است. با این حال، مکرون همچنان بر 
موضع خود ایستاده و تأکید کرده است: »استعفای یک 
نخست‌وزیر به معنای بحران نهاد نیست.« او بارها گفته 

قصد انحلال پارلمان یا استعفای خود را ندارد.

   پژواک اروپا از پاریس تا برلین
در برلیــن، ســخنگوی دولت آلمان گفت: »فرانســه 
باثبات، ضامن اروپای باثبات اســت.« هرچند او افزود 
که دلیلی برای تردید در ثبات فرانسه نمی‌بیند‌ اما لحن 
محتاطانه‌اش نشان از نگرانی شــرکای اروپایی از خلأ 
سیاسی در قلب اتحادیه اروپا داشت. از رم تا مادرید نیز، 
رهبران اروپایی خواستار حفظ آرامش در بازارها و تداوم 
گفت‌وگو میان جناح‌های فرانسوی شدند. تحلیلگران 
در بروکســل هشــدار می‌دهند که هرگونه بی‌ثباتی 
در دومین اقتصاد منطقــه یورو می‌توانــد بر اعتماد 

سرمایه‌گذاران به کل اتحادیه تأثیر منفی بگذارد.

   لکورنو؛ رکورددار کوتاه‌ترین دولت
با استعفای لکورنو، او ســه رکورد تاریخی ثبت کرد: 
کوتاه‌ترین دوران نخســت‌وزیری در تاریخ فرانسه با 
۲۷ روز در قدرت، طولانی‌ترین دوران بدون تشــکیل 
دولت )۲۶ روز از زمان انتصاب تا اعلام کابینه( و تنها 
نخست‌وزیری که حتی فرصت ارائه بیانیه سیاست‌های 
کلی خود را نیافت. کارشناســان سیاســی فرانســه 
معتقدند استعفای لکورنو نه نتیجه ضعف شخصی او، 
بلکه محصول ساختار شکننده‌ای است که از انتخابات 
زودهنگام پارلمانی سال گذشته به‌جا مانده؛ انتخاباتی 
که مکــرون را از اکثریت مطلــق در مجلس محروم 
کرد و کشــور را به صحنــه‌ای از ائتلاف‌های موقتی، 
رأی‌گیری‌های شکننده و بن‌بست‌های مزمن تبدیل 

ساخت.

   پایان باز، بحران ادامه‌دار
اکنون، فرانسه در انتظار تصمیم بعدی مکرون است. 
آنچه مسلم اســت اینکه مردم از آشــفتگی سیاسی 
خســته‌اند. روزنامه‌ها تیتر زده‌اند: »دولت‌ها می‌روند، 
مشکلات و گرانی‌ها می‌ماند.« در فضای مجازی، موجی 
از طنز و طعنه نسبت به تکرار اســتعفاها به راه افتاده 
است. اما ورای شوخی‌ها، واقعیت‌هایی تلخ‌ نهفته است: 
کشــوری که زمانی نماد ثبات سیاسی و دموکراسی 
مدرن بود، امروز در چنبره اختلافــات حزبی، بدهی 

فزاینده و خستگی اجتماعی گرفتار شده است.

سباستین لکورنو تنها ۲۷ روز پس از انتصاب، به پنجمین »نخست‌وزیر سابق« فرانسه در دو سال 
گذشته تبدیل شد

چرخ‌وفلک قدرت در کاخ ماتینیون

مسابقه یواف‌سی در کاخ سفید؛ در هشتادمین سالگرد تولد ترامپ!
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که مسابقه بزرگ سازمان 
یواف‌سی )UFC( در محوطه کاخ ســفید در تاریخ ۱۴ ژوئن برگزار خواهد شد، 
روزی که مصادف با هشتادمین سالگرد تولد اوست. این در حالی است که پیش‌تر 
اعلام شده بود این رویداد در روز ۴ ژوئیه، همزمان با دویست‌وپنجاهمین سالگرد 
تأسیس آمریکا‌ برگزار می‌شــود. ترامپ که از دهه‌ها پیش از حامیان یواف‌سی 
بوده، اخیرا در رویداد یواف‌سی۳۱۶ در نیوجرسی  حضور یافت. حال، برگزاری 
این ورزش خشــن در مرکز قدرت سیاســی آمریکا، رویدادی بی‌سابقه خواهد 
بود. رویدادی که می‌توان آن را در راســتای تلاش ترامپ، یاران و وزرایش برای 
»مردانه‌تر شدن« و »ورزیده‌تر شــدن« جامعه آمریکا معنا کرد. از سوی دیگر، 
محبوبیت این ورزش در میان مردان جوان‌ که گروه کلیدی در انتخابات ۲۰۲۴ 
آمریکا بودند را هم نباید دست‌کم گرفت. گفتنی است، یواف‌سی، بزرگ‌ترین و 
موفق‌ترین سازمان در دنیای رو به رشد هنرهای رزمی ترکیبی )MMA( است 
که ترکیبی از رشته‌هایی مانند جوجیتســو، کیک‌بوکسینگ، بوکس و کشتی 
است. مسابقات در رینگی هشــت‌ضلعی به نام »اکتاگون« برگزار می‌شود که با 
فنس‌های زنجیری احاطه شده اســت. به جز چند استثنا مانند ضربه به چشم، 

مبارزان می‌توانند از هر تکنیکی برای حمله به حریف استفاده کنند.
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   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های سویا و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های سویا و بارسلونا 

استعفای سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های کروزیرو و اسپورت رسیف

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های بیلز و پاتریوت

     
  کیوسک

گاردین آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود را 
به دیدار ترامپ و ملوانان آمریکایی اختصاص 
داد. دیداری که ترامپ در آن از ادامه حمله به 
قایق‌های حمل مواد مخدر خبر داده است.

فایننشال‌تایمز انگلیس از آمادگی 
نمایندگان حماس برای شرکت در 

نشست‌های فشرده مذاکرات صلح در 
شرم‌الشیخ مصر خبر داد.

اگر استیضاح به عرصه رقابت‌های 
جناحی تقلیل یابد، نتیجه‌ای جز 

تضعیف اعتماد عمومی و افزایش 
هزینه‌های حکمرانی نخواهد داشت

کته
ن
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ارتفاعات مختلف برای قلل مرتفع
 دارای پیشینه

گویا اعلام اعــداد مختلف برای قلل مرتفع 
و مطرح جهان موضوعی دارای پیشــینه 
است و حتی در برخی موارد توانسته زمینه 
اختلاف نظر بین کشورها را هم فراهم کند. 
گاهی دو کشوری که در یک قله مشترک 
هستند، بر سر میز مذاکره نشسته‌اند، روی 
یک عدد خــاص به توافق رســیده و آن را 
به‌عنوان ارتفاع قله به رسمیت شناخته‌اند. 
بر اساس اطلاعات موجود در منابع معتبر، 
برای قله اورســت، بلندتریــن قله جهان، 
اعداد مختلفی اعلام شــده اس��ت. اولین 
اندازه‌گیری رسمی در 1856 تحت نظارت 
بریتانیا انجام شده و عدد 8840 متر برای 
ایــن قله اعلام می‌شــود. بین ســال‌های 
1952 تا 1954 ارتفاع این قله 8847.73 
متر به ثبت می‌رســد. در 1975 چینی‌ها 
ارتفاع ایــن قلــه را 8848.13 متر اعلام 
می‌کنند که شــامل کلاهک برفی اورست 
هم می‌شــود. در 2005 چین ارتفاع بدون 
برف هیمالیا را 8844.43 متر اندازه‌گیری 
کرده و آن را دقیق‎ترین اندازه‌گیری اعلام 
می‌کند اما همین مســئله زمینه اختلاف 
با نپــال را فراهم می‌کند زیرا این کشــور 
همسایه ارتفاع با برف قله را نسبت به ارتفاع 
بدون برف ترجیــح می‌دهد و در نهایت دو 
کشور در سال 2010 بر ســر میز مذاکره 
می‌نشــینند و ارتفاع 8848 متــر را برای 
اورست به رسمیت می‌شناسند. در نهایت 
ارتفاع قله اورســت در 2020 بــا فناوری 
پیشــرفته و GPS اندازه‌گیری می‌شود و 
عدد 8848.86 متر برای این قله رسانه‌ای 

می‌شود.
مورد دیگــر قلــه دنیالــی بلندترین قله 
آمریکای شمالی است که در 1952 ارتفاع 
آن با عکس هوایی 6194 اعلام می‌شــود 
که این رقم بیش از 60 ســال به رسمیت 
شــناخته می‌شــود. در 2010 ارتفاع این 
قله با رادار اندازه‌گیــری و عدد 6168 متر 
برای آن اعلام می‌شود. در 2015 سازمان 
زمین‌شناسی آمریکا با GPS دقیق ارتفاع 
قله را 6190 و چهــار متر کوتاه‌تر از ارتفاع 
قبلی اعلام می‌کند. قله K2 هم که دومین 
قلــه بلند جهــان اســت، در اندازه‌گیری 
ارتفاع دچار خطاهای متعددی اســت. در 
1856 اولین اندازه‌گیری توسط هندی‌ها 
انجام شده و ارتفاع قله را 8611 متر اعلام 
می‌کنند. این ارتفاع هنوز رسمی است. در 
1986 یک آمریکایی ارتفاع قله را افزایش 
می‌دهد و ارتفاع K2 را بیش از اورست اعلام 
می‌کند اما در نهایت ایــن خطا در 1987 

تصحیح شده و به 8611 متر باز می‌گردد. 
در 2014 یک تیم پاکستانی-ایتالیایی با 
ناوبری ماهواره‌ای ارتفاع K2 را 8609.02 
اعلام می‌کنــد که دو متر کمتــر از ارتفاع 

رسمی است.

اختلاف ارقام اعلام شده درباره 
دماوند ناشی از خطای اندازه‌گیری

همان‌طور که مرور شد، اعلام اعداد مختلف 
برای ارتفــاع قلــل مرتفع و مطــرح جهان 
پدیده‌ای دارای پیشــینه اســت اما در مورد 
دماوند چرا این اتفاق رخ داده است و ارتفاع 
واقعی دماوند چقدر اســت؟ محمد سعادت 
سرشت عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی 
نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی در گفت‌وگو 
با »هفت صبح« در ایــن رابطه بیان می‌کند: 
سازمان نقشــه‌برداری ارتفاع قله دماوند را 
اعلام کرده اســت و عددی که این سازمان 
اعلام کرده اســت، ارتفاع واقعی قله دماوند 
اســت. به گفته او، اختلاف ارتفاع رخ داده، 
ناشــی از روش‌هــای اندازه‎گیری اســت و 
روش‌های قبلی درست نبوده است. در حالی 
که سازمان نقشــه‌برداری با ابزارهای دقیق 

و GPSهای دقیــق کار اندازه‌گیری ارتفاع 
دماوند را انجام داده اســت. افــرادی که این 
کار را انجام داده‌اند، از ماهواره و سایر ابزارها 
استفاده کرده‌اند اما ســازمان نقشه‌برداری 
با ابزارهای دقیق، کار ســنجش را انجام داده 
اســت. در یــک دوره یک هفتــه‌ای، تیمی 
تخصصی روی موضوع کار کرده و ارتفاع قله را 
به دست آورده است. در واقع ارتفاع دماوند کم 

نشده است بلکه ارتفاع واقعی، عددی بوده که 
توسط سازمان نقشه‌برداری اعلام شده است. 
این عضو هیئت علمی دانشــکده مهندسی 
نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی اعلام می‌کند: 
در منطقه البرز ســالی دو میلی‌متر افزایش 
ارتفاع داریم و اصلا کاهش ارتفاع ثبت نشده 
است. یک ایســتگاه پایش در پلور که پایین 
قله دماوند است، به‌طور دقیق ارتفاع را پایش 
می‌کند و اطلاعات این ایســتگاه از افزایش 

ارتفاع در این منطقه حکایت دارد.

معدنکاری باعث کاهش ارتفاع 
نمی‌شود

کوهنوردان برداشت معادن و جاده‌کشی در 
دماوند را عاملی برای کاهش ارتفاع این کوه 
معرفی می‌کنند اما آیا واقعا برداشت معادن 
می‌تواند بر ارتفاع قله‌ای به عظمت دماوند 
اثرگذار باشد؟ علیرضا شهیدی رئیس سابق 
سازمان زمین شناسی کشور در گفت‌وگو با 
»هفت صبح« این احتمال را به‌طور کامل 

رد می‌کند.
او می‌گوید: معدنکاری در صورتی می‌تواند 
باعث کم شدن ارتفاع کوه شود که برداشت 

از قله انجام شــود یا قله کوه بریده شود در 
حالی که معدنــکاری در دامنه کوه دماوند 
به صورت خیلــی محدود اتفــاق می‌افتد 
و معدنکاران بیشــتر پوکه‌هــای معدنی را 
اســتخراج می‌کنند. این برداشت‌ها اصلا 
عمق ندارد و اگر بخواهد معدن‌کاری روی 
ارتفاع اثر بگذارد، باید کل زیر دامنه دماوند 
تخلیه شود تا کوه دچار فروپاشی شده، به 
پایین ریــزش کرده و ارتفاعش کم شــود. 
اینکه می‌گوینــد 60 متر ارتفاع دماوند کم 
شده به هیچ عنوان ارتباطی به معدنکاری 
ندارد. شــاید منابعی که ارتفــاع دماوند را 
اندازه‌گیری می‌کنند، از روش‌های مختلفی 
 GPS استفاده کرده‌اند. مثلا برخی از آنها از
کینماتیک استفاده کرده باشند که می‌تواند 
در حد میلی‌متر دقیق باشــد امــا تصاویر 
ماهواره‌ای از دقت کافی برخوردار نبوده و 
ارتفاع دماوند را متفاوت محاسبه می‌کنند.

به گفته رئیس سابق سازمان زمین‌شناسی، 
دماوند فقط آن چیزی نیســت که ما روی 
ســطح زمین می‌بینیم بلکه این کوه یک 
چمبر ماگمایی )اتاقک ماگمایی( در درون 
زمین دارد که داخل آن پــر از ماده مذاب 
اســت و به هیچ عنوان، هیــچ کس به آن 
دسترســی ندارد که بخواهد با برداشت از 
لوله‌ای که از آن گدازه خارج می‌شود، ارتفاع 

کوه را تحت تاثیر قرار بدهد. 
او از رشــد ارتفاع کشــور ایران به دلیل 
حرکات زمین‌شناســی و حرکات صفحه 
توران و صفحــه عربی خبــر می‌دهد. از 
آنجا که به خاطر بازشــدن دریای سرخ 
صفحه عربی در حال فشار آوردن به ایران 
است، ارتفاع کل کشور در حال حرکت به 
سمت بالاست. اگرچه قضیه دماوند کمی 
متفاوت اســت اما از آنجا که کل کشــور 
تحت فشــارش اســت، این پدیده باعث 
افزایش ارتفاع می‌شود. دماوند به قدری 
با ماگمای درون زمین در ارتباط است که 
هیچ نیرویی نمی‌تواند آن را تکان دهد و 
این کوه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین به 
اعتقاد شهیدی، ارتفاع دماوند همان پنج 
هزار و 700 و خرده‌ای که قبلا اعلام شده، 

باقی مانده است.
ایجاد نگرانی‌ ناشی از اعلام اعداد مختلف 
برای قلل مشــهور جهان فقط خاص ایران 
نیســت. دوســتداران محیط زیســت در 
دیگر نقاط جهان نیز نگرانی‌هایی مشــابه 
کوهنوردان ایرانی دارند و بررسی‌ها نشان 
می‌دهد آنها هم معدن‌کاوی را عاملی برای 
کاهش ارتفاع قلل بزرگ جهان می‌دانند اما 
گویا یافته‌های علمی بــا باورهای عمومی 

فعالان محیط زیست متفاوت است.

درباره طرح کاشت یک میلیارد درخت که بدون پشتوانه علمی 
و بودجه کافی، بیشتر جنبه نمایشی پیدا کرده است

نهال‌هایی روی کاغذ
انتخاب گونه‌های غیر بومی و غیر جنگلی از  جمله نهال‌هایی 

مناسب زراعت چوب اهداف نمایشی پیدا کرده است

 
هفت صبح| طرح کاشت یک میلیارد درخت دو سال است که در 
کشور اجرا می‌شود اما با این وجود هنوز این طرح پیوست‌های 
علمی لازم را ندارد، بودجه آن حذف شــده و به نظر می‌رسد 
جز برگزاری جلســات، کار ملموس دیگری در این طرح انجام 

نمی‌شود.

طرح مردمی کاشــت یک میلیارد درخت در اواخر سال ۱۴۰۱ با 
پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و با هدف توسعه منابع 
طبیعی و جنگلی ارائه و از 11 آذرماه ســال ۱۴۰۲ با اعلام رئیس 
وقت ســازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور یعنی عباسعلی 
نوبخت به‌عنوان یک طرح چهارساله آغاز به کار کرد. طرحی که از 
همان ابتدا مخالفان زیادی داشــت و هرگز به این پرسش که چرا 
باید طی چهار ســال یک میلیارد درخت در کشور کاشته شود، از 
سوی مسئولان پاسخ داده نشد. مخالفان طرح کاشت یک میلیارد 
درخت افزایش مصرف آب، نبود بودجه مناســب، عدم همخوانی 
طرح با پتانســیل‌های طبیعی کشــور و مواردی از این دست را 
در مخالفت خود با این طرح مطرح می‌کردند اما ســازمان منابع 
طبیعی کشور نه تنها به پرسش‌های اساسی مطرح شده از سوی 
کارشناسان پاسخ نمی‌داد بلکه با اقدامات نمایشی، تلاش کرد که 
این طرح را موفق جلوه دهد. مســئولان سازمان منابع‌طبیعی در 
توجیه کمبود بودجه برای اجرای طرح اعــام می‌کردند که این 
طرح بودجه نمی‌خواهد زیرا قرار اســت با کمک‌های مردمی و از 
محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اعتبارات مورد نیاز این طرح 
کلان ملی تامین شود. اما آیا اعتبارات حاصل از همکاری شرکت‌ها 
نیاز بودجه‌ای چهار هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومانی این طرح که در 
سال 1401، ۲۸درصد فراتر از کل بودجه سازمان منابع طبیعی و 

آبخیزداری بود را پاسخ می‌داد؟

 تولید نهال، شاید تنها دستاورد طرح
با گذشت دو سال از اجرای این طرح که با تبلیغات سنگین آغاز 
شد، روند پیشرفت طرح نشان می‌دهد که مخالفان طرح چندان 
اشتباه نمی‌کردند. تا امروز به نظر نمی‌رسد که طرح توفیق چندانی 
داشته باشد. گزارش‌های رسیده از برخی از استان‌ها حاکی از آن 
است که حتی بودجه‌ای برای حفر گودال و سپس کاشت نهال‌های 
تولید شده در نهالســتان وجود ندارد. اگرچه در روزهای ابتدای 
اجرای این طرح پر سر و صدا، یک روز خبر رکوردزنی هلال احمر 
در کاشــت نهال روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گرفت و روز 
دیگر مجری این طرح از پیشرفت‌های درخشان آن خبر می‌داد 
اما این روزها اثری از آن شور و حال دیده نمی‌شود. گویا انبوهی 
نهال روی دست نهالستان‌های سراسر کشور باد کرده و پولی برای 
انتقال آنها به عرصه وجود ندارد. در واقع تنها دستاورد مثبت طرح 
یعنی فعال شدن نهالستان‌ها به دلیل کامل نبودن سایر حلقه‌های 

زنجیره این طرح، کلا بلااستفاده مانده است.

 برگزاری بدون وقفه جلسات کاری
تنهــا رخدادی که بــدون وقفه از آغاز طرح کاشــت یــک میلیارد 
درخت ادامه یافته، جلسات کاری اســت که در آن معلوم نیست چه 
گزارش‌هایی ارائه می‌شــود و اساســا وقتی پولی برای انجام کارها 
وجود ندارد، چه نیــازی برای صرف هزینه و برگزاری جلســه برای 
این طرح وجود دارد که تا امروز استمرار یافته است. روز یکشنبه 13 
مهر ماه رئیس ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جلسه 
شورای راهبری این سازمان با محوریت بررسی آسیب‌ها، چالش‌ها 
و راهبردهای اجرایی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، احیاء 
را جزو وظایف ســازمان متبوعش معرفی کرده و هدف طرح کاشت 
یک میلیارد درخت را توســعه نهال‌کاری اعلام می‌کند. در حالی که 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بهترین شیوه احیای اراضی 
مخروبه کاشت بذر است تا نهال‌ها با انتخاب طبیعی گزینش شده و 
آینده بهتری داشته باشند اما چرا یک سازمان تخصصی کاشت نهال 

را به‌عنوان بهترین گزینه برای احیا برگزیده است؟
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این جلسه یادآور 
می‌شــود که هیچ طرحی بدون ایراد نیست اما وجود اشکالات نباید 
پرسنل این ســازمان را از هدف اصلی دور کند و بر برگزاری مستمر 
و هفتگی جلسات شورای سیاســت‌گذاری تاکید می‌کند. در حالی 
افلاطونی بر ایجاد امکانات برای توسعه زراعت چوب تاکید می‌کند که 
اساسا تولید چوب جزو وظایف سازمان منابع طبیعی نیست و بسیاری 
از منتقدان بر این باورند که نباید موضوع زراعت چوب در طرح کاشت 
یک میلیارد درخت گنجانده می‌شد. زیرا اگرچه تولید چوب زمینه 
حفاظت از جنگل‌ها را فراهم می‌کند اما بخش صنعت متولی اصلی 
آن است و انرژی ســازمان منابع‌طبیعی نباید صرف این بخش شود. 
رئیس سازمان منابع‌طبیعی در حالی بر انتخاب نهال بر اساس شرایط 
آب و هوایی هر منطقه تاکید می‌کند که گزارش‌های رسیده حاکی 
از آن است که در بسیاری از نهالستان‌هایی که با اجرای طرح کاشت 
یک میلیارد درخت فعال شده‌اند، گونه‌های غیر بومی و غیر جنگلی از 
جمله گونه‌های مناسب زراعت چوب تولید شده‌اند تا صرفا متولیان 
استانی علاوه بر سبز نشان دادن فضای نهالستان، اعداد و ارقامی برای 

ارائه به مسئولان بالادست داشته باشند.

 آزموده را آزمودن خطاست
این نخستین بار نیست که ســازمان منابع‌طبیعی با ارائه طرح‌هایی 
غیر واقعی به دنبال سبز کردن ایران است. در ابتدای پیروزی انقلاب 
اسلامی این مجموعه با شعار سرسبزی ایران اقدام به کاشت درخت 
در حاشیه روستاها کرد که امروز فقط لکه‌هایی از آن باقی مانده است. 
در دهه 70 بودجه کلانی صرف تشکیل قرارگاه‌های متعدد و بذرپاشی 
با هواپیما شد که به هیچ سرانجامی نرسید آیا یک بار دیگر منابع آب 
و خاک کشور و بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها صرف یک طرح 

نمایشی بدون نتیجه خواهد شد؟

طرح پرهزینه بارورسازی ابرها برای احیای دریاچه ارومیه درحالی دوباره مطرح 
شده که پروژه‌های انتقال آب با شکست کامل روبه‌رو شده‌اند

دستور دولت به ابرها  
دبیر کارگروه ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه از روی میز قرار گرفتن طرح 
بارورسازی ابرها برای احیای دریاچه ارومیه خبر داده و توجه به تغییر معیشت 
کشاورزان را یکی از اقدامات ضروری برای این حوضه آبریز معرفی کرده است

دماوند  هر سال قد   می‌کشد 
آیا شایعه کوتاه شدن 60 متری قله دماوند صحیح است؟

 بررسی‌ها نشان می‌دهد قله نه تنها کوتاه نشده که هر سال دو میلی‌متر رشد داشته است

رئیس سابق سازمان زمین شناسی کشور: معدنکاری در صورتی می‌تواند باعث کم شدن ارتفاع کوه شود که 
برداشت از قله انجام شود یا قله کوه بریده شود در حالی که معدنکاری در دامنه کوه دماوند انجام می‌شود

اعلام ارتفاع‌هــای مختلف برای قله دماوند ســبب 
شده برخی کوهنوردان تصور کنند که این نماد ملی 
و مرتفع‌ترین قله ایران، 60 متر کوتاه شــده است. 
درحالی که کارشناسان رقم اعلام شده توسط سازمان 
نقشه‌برداری را ارتفاع رسمی دماوند می‌دانند و اعداد 
مختلف اعلام شده برای این قله را ناشی از نبود دقت 
در ابزار اندازه‌گیری معرفی می‌کنند. این کارشناسان 
از رشد سالانه دو میلی‌متری ارتفاع دماوند نیز خبر 
می‌دهند. اعلام ارتفاع‌های مختلف برای دماوند این 
شــائبه را در ذهن گروهی از کوهنوردان ایجاد کرده 
اســت که مرتفع‌ترین قله ایــران در حال آب رفتن 
است. فعالان کوهنوردی با اســتناد به گزارش یک 
گروه هلندی درباره وضعیت آتشفشانی کوه دماوند از 

کاهش بیش از 60 متری ارتفاع این قله خبر می‌دهند. 
آنها برداشت از معادن را عاملی برای این کاهش ارتفاع 
معرفی می‌کنند. بر اســاس اطلاعات موجود درباره 
ارتفاع دماوند، سازمان نقشه‌برداری کشور در سال 
۱۳۸۵ در جریان یک پــروژه 10 روزه، ارتفاع این قله 
مرتفع را به صورت گرد شده 5610 متر اعلام می‌کند. 
در ســال 1966 میلادی، آلن باخ بر اســاس تصاویر 
ماهواره‌ای ارتفاع قله را 5670 متر اعلام کرده و سپس 
یک گروه بلژیکی ارتفاع دماوند را به 5671 متر ارتقا 
می‌دهند. پایگاه ملی داده‌هــای علوم زمین ایران و 
وبگاه رصدخانه زمین ناسا نیز به ترتیب ارتفاع 5670 و 
5671 متر را به‌عنوان ارتفاع کوه دماوند ثبت می‌کنند. 
ماهواره سنستیل دو در 12 مهرماه امسال ارتفاع این 
قله را 5609 متر نشان می‌دهد. ماجرا چیست؟ ارتفاع 
دقیق دماوند کدام اســت؟ آیا مرتفع‌ترین قله ایران 

واقعا آب رفته است؟

لیلا مرگن  
             هفت صبح

 سال 1986 یک آمریکایی ارتفاع 
قله K2 را بیش از اورست اعلام 

می‌کند اما در نهایت این خطا در 
1987 تصحیح می‌شود

 سازمان نقشه‌برداری ارتفاع قله 
دماوند را اعلام کرده است و عددی 
که این سازمان اعلام کرده، ارتفاع 

واقعی قله است.
 کارشناسان سازمان نقشه‌برداری 

 GPS اعلام کردند ابزارهای دقیق
نشان داده‌اند ارتفاع دماوند تغییری 

نکرده و حتی اندکی افزایش یافته 
است

هفت صبح| پروژه احیای دریاچه ارومیه به‌عنوان تنها پروژه 
محیط زیستی که شانس دریافت اعتبارات چند هزار میلیارد 
تومانی را در کارنامه خود دارد، دیگر رسما یک پروژه شکست 
خورده اســت. نگین شــمال غرب ایران که با اجرای پروژه 
ســنگین انتقال آب زاب به ارومیه قرار بود زنده باقی بماند، 
برای اولین بار امسال به‌طور کامل با وجود اجرای کامل پروژه 
انتقال آب خشک شد تا به مدیران بفهماند که جز با کاهش 
مصرف آب، هیچ راه دیگری برای نجات دریاچه ارومیه وجود 
ندارد. اما گویا با وجود شکست سنگین پروژه‌‌های تامین آب 
برای دریاچه ارومیه، باز هم گزینه پرهزینه بارورسازی ابرها 
روی میز قرار دارد. رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و 

دبیر کارگروه ملی ستاد احیا در نشست این ستاد به میزبانی 
آذربایجان‌شرقی از اجرای طرح بارورکردن ابرها برای احیای 
دریاچه ارومیــه خبر می‌دهد. وی می‌گویــد: با آغاز نهضت 
احیای دریاچه ارومیه طرح‌ها و راهکارهای نوینی در دستور 
کار قرار گرفته و برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت مصرف آب 
شرب و کشاورزی به عمل آمده است. آن‌طور که ایرنا گزارش 
کرده است، در این نشست رحمانی با اشــاره به عزم جدی 
دولت برای احیای دریاچه ارومیه، تعریف معیشت جایگزین 
برای کشــاورزان حوضه آبریز دریاچه را یک ضرورت جدی 
می‌داند. وی ادامه می‌دهد: بیشــترین آب حوضه در بخش 
کشاورزی استان‌های آذربایجان شــرقی و آذربایجان‌غربی 

مصرف می‌شود. برای احیای دریاچه ارومیه تعریف معیشت 
جایگزین کشــاورزی در منطقه و اصلاح الگوی کشــت از 
الزامات است. به اعتقاد استاندار آذربایجان غربی مصرف آب 
در استان‌های آذربایجان‌شــرقی و آذربایجان‌غربی بالاست، 
بنابراین باید با اجرای روش‌های نوین آبیاری و تغییر الگوی 

کشت، تدبیری برای کاهش مصرف آن به عمل آید.
وی توضیح می‌دهد: براساس اسناد تاریخی، دریاچه ارومیه 
در گذشته هم دوره‌های کاهش تراز آبی را پشت سر گذاشته 
و احیاء شده است؛ در همین راستا همه باید با روحیه جهادی 
تلاش کنیم تا طرح‌هــای احیای دریاچــه ارومیه به نتیجه 
مطلوب برســد. دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه با 

بیان اینکه دولت از طرح‌های عملی و ایده‌های جدید احیای 
دریاچه ارومیه حمایــت می‌کند،‌ از پیگیری‌های شــخص 
رئیس‌جمهور درباره وضعیت دریاچه ارومیه خبر می‌دهد و 

موضوع احیای دریاچه را با حساسیت بالا توصیف می‌کند.
دریاچه ارومیه بزرگتریــن دریاچه داخلی ایــران و یکی از 
جاذبه‌های توریســتی و طبیعی ایران در شمال غرب کشور 
است که در سال‌های نه چندان دور، آب مناسبی را در اختیار 
داشت. حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مساحت ۵۱ هزار و ۸۷۶ 
کیلومترمربع یکی از ۶ حوضه آبریز اصلی کشور است که روند 
خشــکیدن و کاهش تراز آبی آن از اواخر دهه ۷۰ آغاز شد و 

سالانه ارتفاع آن حدود ۴۰ سانتی متر کاهش یافته است.
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  مجریان سنتی در گرداب  تقلید و شکستِ »بازی رسانه‌ای«
درخشش ستارگان نسل جدید، سایه‌‌ سنگینی بر‌سر مجریان قدیمی‌تر انداخته است؛ کسانی 
که دهه‌ها با اتکا به دکورهای رنگارنگ تلویزیونی، اجرای استاندارد و خطوط قرمز مشخص، 
به سادگی به شهرت می‌رسیدند. امروز این مجریان یا مجبور به انزوا شده‌اند یا سعی دارند با 
تقلید از فرمت‌های جدید، خود را به قطار این موج برســانند. نمونه بارز این تلاش، علی ضیا 
است. ضیا که خود از مجریان مطرح و پرمخاطب صداوسیما بود، با ورود به پلتفرم‌های مجازی 
و تولید برنامه‌‌ گفت‌وگومحور، چاره‌ای جز تغییر جنس اجرای خود ندید. او و امثال او به خوبی 
دریافته‌اند که مخاطبِ جدید، مجری را در نقش »بازجو« یا »معلّم اخلاق« نمی‌خواهد؛ او یک 
»دوست شوخ‌طبع« می‌طلبد که مرزهای اجرا را جابه‌جا کند. این دگردیسی گاهی به قیمت 
ناکامی‌های سنگین رقم می‌خورد. یکی از مصداق‌های جذاب این روزها، »دعوای طنزگونه« و 
بازی رسانه‌ای بود که میان ابوطالب حسینی و امیرحسین قیاسی شکل گرفت. این یک بازی 
هوشمندانه و مدیریت‌شده بود که توانست بازار محتوای طنز را داغ‌تر کند. در این میانه، علی 
ضیا نیز سعی کرد خودش را به این بازی رسانه‌ای بچسباند؛ اما دقیقاً به دلیل جنس متفاوت 
اجرایش که هنوز رگه‌هایی از جدیت تلویزیونی در آن دیده می‌شد، نتوانست در این بازی حل 
شود و ناخواسته »سوخت« و نتیجه آن بر ضد خودش عمل کرد. حتی رصد مصاحبه‌های اخیر 
او در برنامه »با ضیا« نشان می‌دهد که او گاهی در انتخاب سوالات یا نحوه‌‌ پرداخت به موضوع، 
از شوخی‌های ساختارشکنانه قیاسی گرته‌برداری می‌کند؛ تلاشی که نشان‌دهنده‌ درک متأخر 

از شکست فرمول‌های سنتی است.

امیرحسین قیاسی و ابوطالب حسینی تنها دو کمدین 
ساده نیستند؛ آنها نمایندگان یک رسانه‌‌ نوظهور و زبانی 
تازه هستند که نشان می‌دهد دیگر نمی‌توان با قواعد 

دهه‌های قبل با مخاطب ارتباط گرفت

درباره نسلی تازه بر صفحه‌ نمایش که با زبانی صریح و مردمی تاج  اجرا  را    از مجریان قدیمی ربودند

رسانه در مشت کمدین‌ها
بحران اعتماد در پلتفرم‌های ایرانی

فصل ناتمامِ اعتماد
دو سریال محبوب استارنت نیمه‌کاره ماندند

 قانون ساکت است و مخاطبان بی‌پناه

تصور کنید سه‌شنبه شب منتظر قســمت جدید سریال »جزر 
و مد« هستید. اپیزود قبلی با گرهی در داســتان پایان یافته و 
هزاران بیننده مثل شما لحظه‌شــماری می‌کنند تا ادامه‌اش را 
ببینند‌ اما آن شب خبری از قسمت جدید نیست؛ سکوتی عجیب 
بر صفحه پلتفرم حاکم است. نه اعلام تأخیری، نه توضیحی و نه 
حتی عذرخواهی. روزها می‌گذرد و کم‌کم روشن می‌شود که این 
سریال پرطرفدار در میانه راه متوقف شده است. نه به‌خاطر یک 
پایان غافلگیرکننده داستانی، صرفا به دلیل مشکلات پشت‌صحنه 
و ناتوانی پلتفرم در ادامه تولید. این اتفاق که پیش‌تر برای سریال 
»کنکل« هم رخ داده بود، شوکی برای مخاطبان بود. دو سریال 
پربیننده پلتفرم تازه‌وارد استارنت نیمه‌کاره رها شدند و آینده 

پخش‌شان در هاله‌ای از ابهام فرو رفت.

  بحران استارنت؛ وقتی مدل رایگان دوام نمی‌آورد
اســتارنت با شــعار »پخش رایگان« و تکیه بر تبلیغات وارد میدان 
شد. سال گذشته، تبلیغات شــهری و تلویزیونی گسترده‌ای از این 
ســرویس دیده می‌شد که وعده می‌داد بهترین ســریال‌ها را بدون 
نیاز به اشــتراک در اختیار بیننده می‌گذارد‌ اما امروز همان پلتفرم 

با بحرانی جدی روبه‌روست. تولید »جزر و مد« پس از ضبط حدود نیمی از قسمت‌ها، ماه‌هاست متوقف شده و عوامل 
از پرداخت نشدن دستمزدهای‌شــان خبر داده‌اند. در مورد »کنکل« نیز ماجرا مشابه بود: پروژه‌ای پرهزینه که پیش 
از رســیدن به پایان، از نفس افتاد. علت هر دو توقف، عدم تحقق تعهدات مالی از سوی پلتفرم عنوان شده است. یعنی 
استارنت نتوانسته هزینه‌های تولید را تأمین کند. نکته آزاردهنده‌تر برای مخاطبان این بود که در هیچ مرحله‌ای توضیح 
شفافی درباره سرنوشت سریال‌ها دریافت نکردند. پروژه‌هایی که با ســر و صدای تبلیغاتی آغاز شده بودند، ناگهان در 
سکوت کامل متوقف شدند. از دل این ماجرا یک واقعیت بیرون می‌آید: مدل تجاری رایگانِ مبتنی بر تبلیغات هنوز در 
بازار ایران پایدار نیست. در جهان، سرویس‌هایی مانند یوتیوب یا توبی بر بازار پررونق آگهی و بازگشت سرمایه مطمئن 
بنا شده‌اند. اما در ایران، نوســانات بازار تبلیغات و نبود بیمه تولید، این مدل را شکننده می‌کند. وقتی درآمد تبلیغاتی 
کمتر از پیش‌بینی باشد، پلتفرم‌ها برای ســرپا ماندن معمولاً نخستین هزینه‌ای که قطع می‌کنند، بودجه تولید است. 
استارنت در آغاز با حمایت گروه‌های صنعتی و چند اسپانســر شناخته‌شده توانست سر و صدا کند، اما در ادامه، همان 
تکیه بر سرمایه تبلیغاتی، تبدیل به پاشنه آشیل شد. توقف همزمان دو سریال اصلی‌اش، عملًا به معنای فروپاشی مدل 

محتوایی پلتفرم بود و نشان داد حتی سرمایه‌گذاری اولیه قابل‌توجه هم بدون تضمین درآمد مستمر، کافی نیست.

  حق مخاطب؛ حلقه گمشده در نظارت
پس از این اتفاق‌ها، صدای اعتراض مخاطبان و رسانه‌ها در شــبکه‌های اجتماعی بلند شد. نهادهای قانونی تا امروز 

واکنش روشنی نسبت به توقف این سریال‌ها نداشته اند. پرسش 
اصلی اینجاســت: وقتی پروژه‌ای نیمه‌کاره رها می‌شــود، تکلیف 
حقوق کاربران چیســت؟  ســابقه عملکرد این نهادهای قانونی 
نشــان می دهد تمرکزشــان عمدتاً بر محتوای آثار بوده اســت؛ 
در حالی که اکنون ضــرورت دارد نهادهای ناظــر مفهوم تازه‌ای 
از مســئولیت‌پذیری تعریف کنند: »نظارت بــر حقوق مخاطب« 
بسیاری از کاربران در نقدهایشــان نوشتند که حتی اگر پلتفرمی 
رایگان باشد، باز هم از مردم »زمان و توجه« می‌گیرد و این سرمایه 
پنهان است. مخاطب رایگان نیست. او با صرف وقت، حجم اینترنت 
و اعتمادش بهــای محتوا را می‌پردازد. وقتی ســریالی با تبلیغات 
پرهیاهو معرفــی و نیمه‌کاره رها می‌شــود، چندین آســیب رخ 
می‌دهد: مخاطب احساس فریب‌خوردگی می‌کند، وفاداری او به 
تماشای قانونی از بین می‌رود و کل اکوسیستم نمایش خانگی 
آســیب می‌بیند. در بازارهای جهانی لغو یک ســریال امری 
طبیعی است؛ اما آنجا مخاطب می‌داند تصمیم صرفاً اقتصادی 
است و لغو بعد پایان فصل رخ می‌دهد در میانه آن و در ادامه 
صدها عنوان دیگر در انتظار اوست. در ایران، چنین سکوت و 
بی‌پاسخ‌ماندنی معنای متفاوتی دارد. صنعت نمایش خانگی 

تازه در حال شکل‌گیری اســت و هر لغزش می‌تواند پایه اعتماد را متزلزل کند. وقتی پلتفرمی تنها با دو سریال 
اصلی وارد میدان می‌شود و هر دو را نیمه‌کاره رها می‌کند، دیگر نمی‌توان آن را »لغو تولید« خواند؛ این، نقض صریح 

تعهد به مخاطب است.

  از »جنگل آسفالت« تا ورود بابک زنجانی
پدیده سریال‌های نیمه‌تمام البته فقط مختص استارنت نیست. نماوا، یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های ایرانی، در 
یکی دو سال اخیر با افت محســوس در تولید و کیفیت مواجه بوده است. سریال »جنگل آسفالت« با بازی نوید 
محمدزاده و چند ستاره دیگر، یکی از پروژه‌های پرسر و صدای این پلتفرم بود که پخش فصل اولش ناتمام ماند. 
پروژه دیگری با عنوان »ازازیل« هم به همین سرنوشت دچار شد. این وقفه‌ها، کارنامه نماوا را سنگین‌تر کرد و 
باعث شد بخش زیادی از کاربرانش به سمت رقبا یا حتی محتوای غیرقانونی بروند. در چنین شرایطی، خبر ورود 
بابک زنجانی به عرصه پلتفرم‌های نمایشی، توجه‌ها را به خود جلب کرد. او که نامش با بزرگ‌ترین پرونده‌های 
اقتصادی دهه گذشته گره خورده، این روزها ظاهراً از طریق شرکت‌های وابسته‌اش تصمیم دارد در شبکه نمایش 
خانگی سرمایه‌گذاری کند. برخی منابع از احتمال تزریق سرمایه او به نماوا سخن گفته‌اند تا این پلتفرم بتواند 

دوباره در بازار رقابت جان بگیرد.
اما پرسش مهم‌تر این است: آیا ورود سرمایه‌گذاری با چنین سابقه‌ای می‌تواند تضمینی برای حقوق مخاطب باشد؟ 
از یک سو، تزریق سرمایه تازه شاید به احیای تولیدات باکیفیت و پرداخت به‌موقع دستمزد عوامل کمک کند. اما از 

سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره شفافیت مالی و احتمال غلبه منطق 
سود بر کیفیت و اخلاق حرفه‌ای وجود دارد. در واقع، پلتفرمی که 
با سرمایه‌ای از این جنس احیا می‌شــود، بیش از همیشه نیازمند 
نظارت دقیــق و شــفافیت در گزارش‌های مالی اســت تا اعتماد 

ازدست‌رفته را بازسازی کند.

  راهی به آینده؛ اعتمادسازی دوباره
داستان سریال‌های نیمه‌تمام، زنگ خطری برای کل صنعت نمایش 
خانگی ایران است. اگر پلتفرم‌ها می‌خواهند در رقابت با تلویزیون 
سنتی و رسانه‌های جهانی بمانند، باید مفهوم »پاسخگویی« در برابر 
مخاطب را جدی بگیرند. یعنی تنها زمانی پروژه‌ای را آغاز کنند که 
از پایان رساندنش مطمئن باشند، اطلاع‌رسانی دقیق داشته باشند 

و در صورت بروز مشکل، بی‌پرده با کاربران سخن بگویند.
از سوی دیگر، نهادهای ناظر باید از تمرکز صرف بر ممیزی محتوا 
فراتر بروند و »نظارت بر حقوق مصرف‌کننده« را به مأموریت اصلی 
خود اضافه کنند. وقتی مخاطب بابت اشــتراک پول می‌پردازد یا 
زمان ارزشمندش را صرف تماشای قانونی می‌کند، حق دارد بداند 

سریال انتخابی‌اش به پایان خواهد رسید. اعتماد مخاطب سرمایه‌ای است که به‌سادگی به دست نمی‌آید. در دوران 
کرونا، پلتفرم‌های ایرانی با رشد انفجاری مخاطب، امید تازه‌ای برای سینما و تلویزیون به‌وجود آوردند. اما افزایش 
قیمت اشتراک‌ها، ضعف کیفی تولیدات و حالا موج سریال‌های نیمه‌تمام، این سرمایه را تهدید می‌کند. اگر 
این روند اصلاح نشود، دیوار ترک‌خورده اعتماد دیر یا زود فرو می‌ریزد. مخاطبی که بارها سرخورده شده، 
شاید بار دیگر به ســراغ محتوای بی‌کیفیت یا غیرقانونی برود. رابطه میان پلتفرم و تماشاگر، جاده‌ای 
دوطرفه است. پلتفرم‌ها از همراهی مردم سود می‌برند و در برابر آن مسئول‌اند. احترام به حق مخاطب 
یعنی پایبندی به تعهد، شفافیت در اطلاع‌رسانی و وفاداری به وعده. تنها در این صورت می‌توان امید 
داشت فصل‌های ناتمام امروز، فردا با اعتماد دوباره بینندگان کامل شود و نمایش خانگی ایران به 

جایگاهی برسد که مخاطب، دیگر احساس نکند زمانش را بیهوده صرف کرده است.

تماشاگر ایرانی که به امید تماشای 
فصل تازه‌ای از داستان‌های جذاب در 
پلتفرم‌های داخلی اشتراک می‌خرد 
یا زمانش را صرف تماشــای رایگان 
محتوا می‌کند، حــالا با پدیده‌ای تازه 
روبه‌روست؛ ســریال‌هایی که ناگهان 
نیمه‌کاره رها می‌شوند، بدون اطلاع، 
بدون عذرخواهی و بدون حتی وعده‌ای 

برای بازگشت.

   آینده اجرای رسانه‌ای ایران در گرو شناخت مرز باریک میان 
شوخی، نقد اجتماعی و احترام به اخلاق حرفه‌ای خواهد بود

  قدرتِ »طنز کلامی« و زبانِ »نیاز روز«
موفقیت این نسل جدید، ریشه در تســلط بی‌چون‌وچرای آنها بر دو مقوله‌ کلیدی دارد: زبان طنز هوشمندانه و زبان نیاز روز جامعه. کمدی 
این افراد، غالباً متکی بر »طنز کلامی« است؛ نوعی شوخ‌طبعی که موقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی رسانه‌ای را هجو می‌کند، 
واژه‌ها را در مرزهای جدیدی به بازی می‌گیرد و به سرعت به ترند تبدیل می‌شــود. قیاسی بر مرز میان گفت‌وگوی طنز و نمایش ایستاده و با 

نوسانی سنجیده میان استنداپ و آیتم‌های شوخ‌طبعانه حرکت می‌کند. 
این فرمت هوشمندانه، به او اجازه می‌دهد تا متن‌محوریِ قوی استنداپ را حفظ کند و در عین حال، با پرداختن اجمالی به موضوعات عمومی 
و بدل‌سازی خبرها به ماده طنز، نقش یک »مجری-کارشناس« را ایفا کند. او به جای تکیه بر ادا و اطوار، از »کلمات« و »نقدِ روایت‌ها« برای 

جذب مخاطب استفاده می‌کند. در مقابل، حسینی مسیر کلاسیک‌تری را در پیش گرفته و با اتکا به استنداپ‌های صحنه‌ای، طنزی شخصی و 
موقعیت‌محور ارائه می‌دهد. هرچند سبک او در تولید کلیپ‌های وایرال در شبکه‌های اجتماعی موفقیت بی‌نظیری داشته‌ اما جوهره مشترک با 

قیاسی، »همگام شدن با جامعه« و دوری از کلیشه‌های مرسوم است.
 این همان نقطه‌ای است که تفاوت این دو با دیگر کمدین-مجری‌ها آشکار می‌شــود. برای مثال، حامد آهنگی نیز یک 

کمدین-مجری محبوب اســت‌ اما جنس طنز او عمدتــاً بر »اکت« )کنش‌های فیزیکــی(، تقلید صدا‌ و کمدیِ 
موقعیت‌های از پیش تعیین شده اســتوار اســت. در دوره‌ای که مخاطب ایرانی به دنبال طنز سریع، نقّادانه و 
کلامی است که »حرف دل« او را بزند، کمدیِ متکی بر اکت، گرچه همچنان سرگرم‌کننده است‌ اما در رقابت 
با تسلط کلامی قیاسی و ابوطالب، در جذب حداکثری مخاطب و تبدیل شدن به یک پدیده‌ رسانه‌ای ماندگار، 
توفیق کمتری دارد. در حقیقت، مجریانی موفق هستند که زبان و نیاز مخاطب فضای مجازی در سال ۱۴۰۴ 

را می‌شناسند.

  آسیب‌شناسی مرزهای نازک:  خطر ابتذال و هتک حرمت
با این حال، این موج خروشــان و موفقیت‌آمیز، روی یک »مرز نازک« در حرکت است که نیازمند آسیب‌شناسی جدی اســت. طنز کلامی هوشمندانه که این روزها 

خریدار دارد، به سرعت می‌تواند تبدیل به کمدی سخیف و شوخی‌های جنسی شــود. آزادی بی‌حدومرزی که فضای مجازی در اختیار این کمدین‌ها قرار داده، مانند 
یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. 

  خطر کمدی سخیف: از آنجا که این طنز، مرزهای محافظه‌کارانه تلویزیون را شکسته، وسوسه عبور از خطوط قرمز اخلاقی و ورود به شوخی‌های 
جنسیتی یا محتوای مبتذل با هدف جذب سریع مخاطب، همواره وجود دارد. این مســیر، عمر هنری کمدین‌ها را کوتاه کرده و آنها را از دایرۀ 

»طنز سازنده« خارج می‌کند. 
  خطر هتک حرمت و نقد تند: نقد تند و شوخی‌های شخصی با چهره‌های مطرح‌ که بخش مهمی از جذابیت کار قیاسی است، به سرعت می‌تواند 

از مرز نقد اجتماعی به »هتک حرمت« شخصی و تخریب چهره‌ها تبدیل شود. مجریان این موج باید دائماً مراقب باشند که طنزشان به »تیشه«‌ای 
برای تخریب تبدیل نشود؛ چرا‌که جامعه به همان ســرعتی که آنها را بالا می‌برد، با کوچک‌ترین خطایی می‌تواند آنها را پس بزند. امیرحسین 
قیاسی و ابوطالب حسینی تنها دو کمدین ساده نیستند؛ آنها نمایندگان یک رسانه‌‌ نوظهور و زبانی تازه هستند که نشان می‌دهد دیگر نمی‌توان 

با قواعد دهه‌های قبل با مخاطب ارتباط گرفت. رسانه‌هایی که از این زبان و نیاز روز عقب بمانند، مخاطب خود را از دست می‌دهند و در نهایت 
در برابر موج طنز کلامی هوشمندانه، ناچار به عقب‌نشینی یا شکست در بازی رسانه‌ای خواهند شد. اما بقای این پادشاهان طنز، در گرو 

توانایی آنها در حفظ تعادل بر این مرز نازک است: در اوج شوخ‌طبعی و ساختارشکنی، همواره متعهد به اخلاق و هوشمندی باقی بمانند.

  نبرد طنز هوشمندانه با نقد سنتی: پیروزی قیاسی بر ایرج طهماسب
میدان این نبرد نسل‌ها، تنها به مجریان هم‌سن‌وســال ختم نشد. حتی چهره قدیمی و قابل 
احترامی مثل ایرج طهماسب، خالق ماندگارترین شخصیت‌های عروسکی تاریخ معاصر ایران، 

نیز به دلیل نقد صریحش، به میدان بازی طنز این دو جوان پرانرژی کشیده شد.
طهماسب‌ که از مجریان قدیمی‌تر و ساختاریافته‌تر به شمار می‌آید، در استوری اینستاگرام خود 
از برنامه قیاسی انتقاد کرد و آن را یک مدل احمقانه و تقلیدی آمریکایی دانست که به »تخریب 
شخصیت« می‌پردازد و نگاهی »بازجویانه« دارد. او عملًا با این نقد، خود را در معرض هجمه 
هواداران و البته پاسخ هوشمندانه قیاسی قرار داد. قیاسی توانست با یک طنز هوشمندانه و با 
لحنی توام با احترام اما شوخ‌طبعانه به این انتقاد پاسخ دهد و با استفاده از همان زبان رسانه‌ای 
که به تسخیر درآورده، به طرز دراماتیکی پیروز این جدال باشد. او با شوخی و لحن خاص خود، 
به گونه‌ای از طهماسب یاد کرد که هم احترام مخاطب قدیمی او حفظ شد و همچنین ثابت کرد 
که زبان جدید کمدی، قابلیت تبدیل جدی‌ترین نقدها را به بازی و محتوای سرگرم‌کننده دارد. 
این رویداد نشان داد که حتی نقد از طرف یک چهره اسطوره‌ای، اگر با ادبیات رسمی و سنتی 

صورت گیرد، در مقابل طنز هوشمندانه و به‌روز، به راحتی زمین می‌خورد.

مدتی اســت که پلتفرم‌هــای تصویری و فضای 
مجازی ایران، صحنه یــک دگرگونی عمیق در 
ساختار برنامه‌سازی و اجرا شده‌اند. در این میان، 
مجریان کلاسیک تلویزیونی با شمایل اتوکشیده و 
کلام رسمی خارج از میدان مانده‌اند و کمدین‌هایی 
که از دل استندآپ‌ کمدی و خنداننده‌شو بیرون 
آمده‌اند، سکان هدایت افکار عمومی را به دست 
گرفته‌اند. این موج جدیــد، تنها یک تغییر ذائقه‌ 
ساده نیست؛ نشانه‌ای از تسلیم رسانه‌های سنتی 
در برابر زبان صریح، نقّاد و همگام با نیاز روز جامعه 
است. در این پهنه‌ نوین، نام‌هایی چون امیرحسین 
قیاسی و ابوطالب حســینی، بیش از هر چهره 
دیگری می‌درخشند. آنها از چارچوب‌های سخت 
و محتوای کنترل‌شده‌ صداوسیما عبور کرده‌اند و 
با شــیوه‌ای نو، فاتحان قلمرو طنز رسانه‌ای لقب 
گرفته‌اند. راز این موفقیت خیره‌کننده چیست 
که مجریان کارکشته یک دهه‌‌ قبل را به حاشیه 
رانده و آنها را وادار به تقلید از 
فرمت‌های نوین می‌کند؟

الهه کاکایی  
             هفت صبح
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سرنوشــت مرتضــی و خواهــرش، یکی از 
برگ‌های کتاب زندگــی همراهان بیمارانی 
اســت که به‌امید درمان یکی از نزدیکانشان 
به تهران آمده‌اند و حالا چادر و پیاده‌رو شده 
حریم زندگی‌شــان. این در حالی است که 
شهرداری تهران سال گذشــته اعلام کرده 
بود که با احداث همراه‌سرا‌های جدید عملًا 
هیچ همراه بیماری دیگر نیازی به خوابیدن 
در چادر‌ها یا ماشین خود ندارد. با این حال 
مرتضی و رخســاره مصادیقی از همراهانی 
هســتند که هنوز در چادر به‌ســر می‌برند. 
آن‌ها حتی با وجود ســختی زندگی در کنار 
خیابان اما، هنوز راضی نیســتند که به یکی 
از همراه‌سرا‌ها بروند یا در همان منطقه اتاقی 
را اجاره کنند. مرتضی در مورد چرایی نرفتن 
به همراه‌سرا‌ها می‌گوید: اولًا که اکثر اوقات 
ظرفیت‌‌شان پر اســت. ثانیاً یکبار هم رفتیم 
ولی راستش را بخواهید اصلًا فضای چندان 
جالبی نداشت. عین گرمخانه آقایان در یک 
ســالن بودند و خانم‌ها در سالن دیگر. حس 
بدی داشــتیم. این بود که به اتفاق خواهرم 
ترجیح دادیم تا وقتی پدرمان اینجاســت، 
ما هم همین طــوری و در چادر؛ روز‌هایمان 
را به شــب برســانیم. وقتی می‌پرسم: چرا 
حداقل اتاقــی اجاره نمی‌کنید، رخســاره؛ 
خواهرش لبخند تلخی می‌زنــد و به جای 
برادر جــواب می‌دهد: »اگر قــرار بود اتاقی 
در یک مســافرخانه یا ســوئیت و... بگیریم 
باید تــا الان حداقل چیزی بیــن ۱۵ تا ۲۰ 
میلیون می‌دادیم. اما واقعاً از کجا؟! ما از یکی از 
دورافتاده‌ترین شهر‌های غربی آمده‌ایم اینجا 
تا بتوانیم با بیمه تأمین اجتماعی پدرم در یک 
بیمارســتان دولتی درمانش کنیم. اگر پول 
داشتیم که می‌بردیمش به یک بیمارستان 
خصوصی« ضمن اینکه تا همین الان هم با 
اینکه شــب‌ها را در چادر می‌خوابیم چیزی 
حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه‌های خورد و 
خوراک و دارو‌ها و وسایل پزشکی مورد نیاز 

پدرم شده است!

   عاملی به نام نوبت دهی‌های طولانی 
ویزیت و پذیرش بیمار

موضــوع همراهــان بیماران امــا حالا به 
موضوعی پیچیده بدل شــده است. آن‌ها 
می‌گویند که به خاطــر نوبت‌های طولانی 
و کمبود مراکز دولتی، مجبورند چند روز 
یا حتــی چندین هفته در تهــران بمانند. 
ازسویی برخی از آن‌ها مدعی‌اند که یا فاصله 
همراه‌سرا‌ها تا بیمارســتان‌ها زیاد است و 
نمی‌توان در مواقع ضروری خودشان را به 
بیمارشان برســانند و یا اینکه معتقدند که 
این همراه‌ســرا‌ها خیلی وقت‌ها پر هستند 
و جای خالی ندارنــد. موضوعی که باعث 
می‌شود تا در نهایت بسیاری از آن‌ها حاضر 
نباشند تا به همراه‌سرا‌های رایگان شهرداری 
بروند. گرچه مدیرعامل سازمان خدمات و 
مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران 
در گفت‌وگو با »هفت صبح« می‌گوید که 
مشــکلی برای پذیرش همراهان بیماران 

وجود ندارد!

  اقامتگاه‌های لاکچری
در کنــار مددســرا‌های رایــگان، حضور 
همراهان بســیار زیاد بیماران باعث شده تا 
طی چند سال اخیر مالکان خانه‌های اطراف 
این بیمارســتان‌ها به فکر اجاره سوئیت و یا 
اتاق‌های خود به همراهان بیماران بیفتند. 
پدیده‌ای آنقدر رایج که حتی سر از سایت‌های 
خرید و فروش و اجاره مسکن و مراکز اقامتی 
هم در آورده است! مثلًا کافی است در یکی از 
این سایت‌ها کلمه »همراه‌سرا« را سرچ کنید 
تا با دنیایی از آگهی‌هایی از این دست روبه‌رو 
شوید. وقتی هم که با شماره‌های درج شده 
تماس می‌گیرید با تبلیغاتی مواجه می‌شوید 
که انگار می‌خواهید خانه‌ای لوکس را برای 
حداقل یکســال اجاره کنید! مثــاً یکی از 
همین مالکان با آب و تاب در مورد ســوئیت 
۳۰ متری کــه برای اجاره روزانه گذاشــته 

می‌گوید: »سوئیت ما، با اینکه فقط ۳۰ متر 
است اما امکاناتش فول است. ضمن آنکه به 
بیمارستان هم نزدیک است و در عرض چند 
دقیقه می‌توانید به بیمارتان برسید. قیمتش 
هم قابل شما را ندارد. شبی ۷۰۰ هزار تومان 

با دو تخت خواب است.« 
وقتی از وی می‌پرسم که آیا مکان ارزان‌تری 
هم دارد یا نه، انگار حرف بدی شنیده باشد 
چند لحظه‌ای ســکوت می‌کنــد و بالاخره 
از پشــت تلفن می‌گوید: »چرا... یکســری 
واحد‌های مســکونی بزرگ و پانسیون‌هایی 
هستند که به شــما تخت اجاره می‌دهند. 
شــبی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان. می‌توانید 

بروید آنجا بمانند.«
و قبل از اینکه ســوال دیگری را بپرســم، 
خداحافظی ســردی می‌کند و گوشــی را 

می‌گذارد!

   شانه خالی کردن وزارت بهداشت
اولین سازمانی که به عنوان متولی در مورد 
همراه سرا‌ها به ذهن خطور می‌کند، وزارت 
بهداشت است. با این حال حسین کرمانپور، 
مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رســانی وزارت 
بهداشــت مدعی اســت که این وزارتخانه 
وظیفه‌ای برای تأمین سرپناه برای همراهان 

بیماران ندارد.
وی بــا بیــان این کــه وزارت بهداشــت و 
بیمارستان‌های کشــور فقط وظیفه درمان 
بیمــاران را دارنــد؛ می‌گوید:»طراحــی 
همراه‌سرای بیماران در کنار بیمارستان‌ها 
بر عهده وزارت بهداشت نیست؛ چرا که این 
وزارتخانه بودجه لازم برای ساخت همراه‌سرا 

را ندارد.«

  چالش دوباره حضور چادر‌ها
با اینکه سال گذشته شهرداری اعلام کرده بود 
که چالش چادر خوابی اطراف بیمارستان‌ها با 
احداث مددسراهای جدید کاملا مرتفع شده 
اما به نظر می‌رسد دوباره پدیده چادرخوابی 

همراهــان در اطراف بیمارســتان‌ها ظهور 
کرده باشد. این را می‌توان از سخنان یکی از 
اعضای شورای شهر در صحن علنی به خوبی 
دریافت. زهرا شمس احسان در تذکر پیش از 
دستور خود با اشاره به بازگشت معضل چادر 
زدن همراه بیماران در اطراف بیمارستان‌ها، 
تصریح کرد: پدیده چادر زدن همراه بیماران 
در کنار بیمارستان‌ها با وجود همراه‌سرا‌های 
شهرداری نشان دهنده فاصله قابل توجه نیاز 
شهروندان با عملکرد کنونی شهرداری است؛ 
این مسئله نه تنها مغایر با شأن انسانی؛ بلکه 

منجر به سلب آسایش از مردم شده است.
اشاره شــمس احســان به گزارش منتشر 
شده‌ای از وجود تعدادی چادر همراه بیماران 
در اطراف بیمارستان».... « بود که چند روز 
قبل در فضای مجازی و بعد رسانه‌ها منتشر 

شده بود.

   شهرداری: همه همراهان را پذیراییم
گرچه شــهرداری 15 سال است که ساخت 
همراه‌سرا‌ها را در دستور کار خود دارد ولی، 
احمد احمدی صدر، مدیرعامل اسبق سازمان 
خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری 
تهران چندی قبل گفته بود؛ بر اساس قانون 

شهرداری موظف به ایجاد همراه‌سرا نیست.
با این حال عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل 
کنونی ســازمان خدمات و مشــارکت‌های 
اجتماعــی شــهرداری تهــران معتقــد 
اســت که شــهرداری در این زمینه از هیچ 
اقدامی فروگــذار نکرده و پذیــرای تمامی 
همراهان بیماران اســت. وی در گفت‌وگو با 
»هفت‌صبح« می‌گوید: سازمان ما با کمک 
خیریــن و نهاد‌های خیریــه تاکنون موفق 
شده‌اند ۹همراه‌سرا را در سطح شهر تهران 
احداث و به بهره‌برداری برسانند ضمن آنکه 
براســاس برنامه‌ریزی‌های صــورت گرفته 
ا‌ن‌شاءالله تا آخر سال، ۴ مرکز دیگر نیز به این 

آمار اضافه خواهد شد.
به گفته وی ایــن همراه‌ســرا‌ها در اطراف 
بیمارستان‌های شهدای تجریش، لبافی نژاد، 
پژوهشکده رویان، شریعتی و امام‌خمینی)ره( 
است و در آینده همراه‌ســرایی هم در کنار 
بیمارستان میلاد احداث خواهد شد که در 
مجموع ظرفیت پذیرش حدود ۱۵۰۰ تا ۲ 

هزار همراه بیمار را دارند.

رحمانی با بیان اینکه تلاش ما این است که 
هیچ همراهی بدون ســرپناه نماند در مورد 
بازگشــت چادر‌های همراهــان بیماران در 
اطراف برخی بیمارســتان‌ها کــه مورد نقد 
عضو شــورای شــهر نیز بوده هم می‌گوید: 
همانطور که گفتم ما مشکلی برای پذیرش 
همراهان بیماران نداریم ولی مسئله از جایی 
شروع می‌شود که با وجود آنکه کارشناسان 
ما از بیمارســتان‌ها خواســته‌اند تا با نصب 
بنر‌ها و پلاکارد‌هایی، بــه همراهان بیماران 
اطلاع‌رسانی کنند که می‌توانند به طور رایگان 
در همراه‌سرا‌های نزدیک بیمارستان‌ها اسکان 
پیدا کنند، برخی بیمارستان‌ها حاضر به انجام 
این کار نیستند. وگرنه شما شاهد هستید که 
بعد از نصب بنر‌های اطلاع‌رسانی در اطراف 
بیمارســتان امام خمینی )ره(، دیگر شاهد 
برپایی چادر‌های همراهــان بیماران در این 

محدوده نیستیم.

  پشــت پرده مقاومــت در برابر 
اطلاع‌رسانی در مورد همراه‌سرا‌ها

اما چرا برخی بیمارســتان‌ها حاضر نیستند 
تا بنر‌های اطلاع‌رســانی مربوط به اسکان 
رایــگان همراهان بیمــاران را نصب کنند؟ 
ســوالی که یک منبع آگاه کــه نمی‌خواهد 
نامش فاش شــود، در پاسخ به آن به »هفت 
صبح« می‌گوید: بعضی وقت‌ها ماجرا چیزی 
بیشــتر و پیچیده‌تر از چیزی اســت که ما 
می‌بینیم. مثلًا در مورد بیمارســتان.... که 
حاضر نیست بنر‌های اطلاع‌رسانی را نصب 
کند، در سال‌های گذشته تفاهم‌نامه‌ای برای 
ساخت همراه‌ســرایی در داخل بیمارستان 
را با شــهرداری امضا کرده است که بعداً نیز 
این همراه‌سرا با کمک شــهرداری احداث 
شده است. اما نکته مهم اینجاست که حالا 
بیمارستان خودش، فضای این همراه‌سرا را 

به همراهان بیماران اجاره می‌دهد!
به هر تقدیر مشــکل هر کجا هســت و هر 
سازمانی که متولی اســت، یک نکته مسلم 
است؛ اینکه نباید اجازه داد تا اسکان همراهان 
بیماران، دردی بر درد‌های آن‌ها اضافه کند 
و در عین حال شــهر و زندگی شــهروندان 
محدوده بیمارستان‌ها را به چالش بکشد بلکه 
باید یکبار برای همیشه با ایجاد ظرفیت‌های 

لازم و کافی پرونده این پدیده بسته شود.

 انتظار    
زیر  سقف    چادر

بازگشت پدیده چادرخوابی همراهان بیماران در اطراف بیمارستان‌های تهران 

با وجودی‌که شهرداری سال 
گذشته اعلام کرد  پرونده چادر خوابی 

همراهان بیماران بسته شده، تذکر عضو 
شورای شهر حکایت از شروع مجدد این پدیده دارد

 درباره پرونده‌های کودک آزاری در باشگاه‌های ورزشی
که رسانه‌ای می‌شوند و بعد فراموش

میان توپ و ترس
چند پرونده آزار جنسی در مدارس فوتبال تهران و مشهد، دوباره 

مسئله امنیت اخلاقی در ورزش را به صدر اخبار بازگرداند

  تلنگر

گروه اجتماعــی| آزار و اذیت و سوء‌اســتفاده جنســی از کودکان در 
باشگاه‌های ورزشی موضوع جدیدی نیست بلکه برعکس قدمتی طولانی 
در تمامی دنیا دارد. موضوعی که طی یک دهه اخیر چندین بار در کشور 
ما نیز در قالب پرونده‌های جنجالی نقل رسانه‌ها شده ولی بعد از مدتی به 
فراموشی سپرده شده است. موضوعی که تاکنون بارها یونیسف در مورد 
آن هشــدار داده و بر لزوم آموزش به کودکان در مــورد خود مراقبتی در 
محیط‌های ورزشی هشدار داده است. شــاید به همین خاطر باشد که به 
تازگی کارگاه تخصصی »مراقبت از کودکان« با حضور مسئولان مراقبت از 
کودکان باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ یک در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

ناهنجاری‌های اخلاقی در مدارس فوتبال و باشگاه‌های ورزشی، موضوع 
جدیدی نیست بلکه از مدت‌ها قبل بسیاری از کارشناسان و پیشکسوتان 
ورزشی، نسبت به آنچه در برخی مدارس فوتبال و باشگاه‌های ورزشی رخ 

می‌دهد، هشدار داده بودند. 
نگاهی بر اخبار حوادث یک دهه گذشته مهر تاییدی است بر تکرار حوادثی 
در مورد آزار و اذیت کودکان و نوجوانان در مدارس و باشگاه‌های ورزشی که 

توسط مربیان یا کادر فنی رخ داده است. 

   مروری تاریخی بر یک حادثه تلخ
سال ۱۳۹۴، خبر سوء‌استفاده جنسی یک مربی از یک بازیکن در رسانه‌ها 
منتشر شد و پس از شکایت‌های صورت گرفته، این مربی پایه تحت پیگرد 
قانونی قرار گرفت و بعد از اثبات اتهامش، روانه زندان شد. رئیس هیئت 
فوتبال اســتان تهران در آن زمان با تایید این خبر گفت: »گزارش‌هایی 
از این دســت، محرمانه به حســاب می‌آید ولی موردی داشتیم که یک 
مربی در یک مدرسه فوتبال، مرتکب مسائل غیراخلاقی شده بود که به 
سرعت به این اقدام زننده رسیدگی شد.« هم‌چنین مرداد ۱۳۸۹ نیز، آزار 
جنسی بازیکنان در مدرسه فوتبال یکی از تیم‌های لیگ برتری پایتخت 

خبرساز شد.
 در موردی دیگر، اواخر ســال 1400 بود که  مرد جوانی از مربی مدرسه 
فوتبالی در شــرق تهران به خاطر آزار و اذیت جنســی پسر ‌۱۲ساله‌اش 
شــکایت کرد. وی در این زمینه گفته بــود؛ چند هفته بعــد از ثبت نام 
پســرم در این مدرســه فوتبال متوجه تغییر رفتارهای او شــدم. پسرم 
به‌شدت منزوی و گوشه‌گیر شده بود و با کســی حرف نمی‌زد، وقتی هم 
از او سوالی می‌پرســیدیم با پرخاشــگری جواب می‌داد. ابتدا فکر کردیم 
تغییر رفتارهایش به خاطر شرایط ســنی‌اش است، اما بعد از مدتی وقتی 
با شــگردهای مختلف توانســتیم علت تغییر احوالش را متوجه شویم از 
شنیدن آنچه برای پسرم اتفاق افتاده بود شوکه شدیم.پسرم تعریف کرد 
و گفت، مربی فوتبال او را مورد آزار و اذیت قرار داده است، حالا هم از شما 

می‌خواهیم او را دستگیر کنید. 
بعد از انتشار این خبر، شکایت‌های دیگری هم از این مربی مطرح شد که 

باعث شد تعداد آنها به  9 پرونده برسد!
یک‌سال بعد یعنی اواخر سال 1401 نیز  مدیر رسانه‌ای پیشین باشگاه شهر 
خودرو با انتشار عکس نوشته‌ای در اینستاگرام از فاجعه‌ای بزرگ در فوتبال 

پایه مشهد خبر داد. 
او مدعی شد مربی‌نماها دست کم ۱۵ فوتبالیست نونهال در یک مدرسه 
فوتبال را مورد آزار و اذیت جنســی قرار داده‌اند. موضوعی که به جنجال 

رسانه‌ای در کشور بدل شد. 

    افشاگری‌های پیشکسوتان
بعد از آن بود که برخی از پیشکسوتان فوتبال نیز لب به افشاگری گشودند 
و وجود چنین حوادثی را در مدارس و باشــگاه‌های ورزشی تایید کردند. 
ادموند بزیک، بازیکن‌ پیشین تیم فوتبال پرســپولیس و تیم‌ملی فوتبال 
ایران در این زمینه می‌گوید: »گاها شنیده‌ام که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد 
و زمانی که طی چند سال چنین مســائلی را می‌شنویم، قاعدتا باید وجود 

داشته باشد کما اینکه حتی در اروپا نیز چنین مسائلی وجود دارد!«
محمود کلهر، مربی مدرســه فوتبال و پیشکسوت فوتبال ایران بود که در 
همین خصوص گفته بود: »متاسفانه به برخی افراد بدون صلاحیت، مدارک 
مربیگری می‌دهند و اجازه کار پیدا می‌کنند که در نهایت چنین اتفاقاتی 
رخ می‌دهد. بنده ۲۵ ســال اســت که در حوزه آموزش فعالیت و چنین 
اتفاقاتی را لمس می‌کنم. دیده‌ام اتفاقاتی کــه خانواده‌های عزیز را دچار 
مشکل کرده است. باید از چنین اتفاقاتی پیشگیری کنیم. سالیان متمادی 
است که چنین مسائلی را مطرح می‌کنیم اما متاسفانه گوش شنوایی وجود 

ندارد! و این اتفاقات ناگوار رخ می‌دهد.« 

   کارگاه تخصصی »مراقبت از کودکان« 
وقوع چنین حوادثی باعث شده تا روانشناسان حوزه کودک، بارها بر لزوم 
آموزش‌هــای »خودمراقبتی« در مدارس یا توســط والدین تاکید کنند. 
خودمراقبتی به زبان ساده به این معناست که بچه‌ها یاد بگیرند که چطور 

از بدن، ذهن و احساسات خودشان مراقبت کنند.
به اعتقاد روانشناسان و اهل فن، بسیاری  از این مهارت‌ها را می‌توان از همان 
سال‌های اول زندگی به کودکان آموخت‌؛ درست مثل مسواک زدن، حمام 
کردن، غذا خوردن، یا اینکه چطور وقتی کســی ازآنها خواســته نابجایی 

دارد؛ »نه« بگویند!
برای همین از چندی قبل و بــرای جلوگیری از تکــرار چنین حوادثی؛ 
مربیانی با عنوان مسئولان مراقبت از کودکان، در بخشی از باشگاه‌ها مستقر 
شدند. در ادامه این مسیر چند روز قبل برای نخستین بار کارگاه تخصصی 
»مراقبت از کودکان« با حضور مســئولان مراقبت از کودکان باشگاه‌های 

لیگ برتر و لیگ یک در مرکز ملی فوتبال برگزار شد. 
کارگاهی که مدرس آن یــک ایرانی به عنوان افســر مراقبت از کودکان 
فدراسیون فوتبال در AFC بود. گامی که می‌تواند نشانه‌ای باشد برای اینکه 
بالاخره نظام ورزشی ما، با درک اهمیت این موضوع به دنبال راهکارهایی 

برای کاهش آن است. 

    گزارش 2

مشق سنگین ممنوع!

»الان ۲۰ روزی می‌شود که اینجا هستیم. مادرم را آورده‌ام دکتر. توی شهر کوچک خودمان، گفتن 
امکانات و دکتر متخصص ندارن و باید ببریدش تهران. ی‌ه نوع بیماری و نارســایی قلبی داره. دائم 
حالش به هم می‌خورد و نفسش بند می‌آید. بعضی وقت‌ها هم بیهوش میشه. نمی‌تونستم ببینم 
داره جلوی چشمم پرپر میشه. این بود که آوردمش تهران.« مرد جوان شیشه پراید نقره‌ای رنگ کهنه‌اش را بالا می‌کشد و ضبطش را خاموش می‌کند. انگار 
که دیگر حوصله هیچ صدایی را ندارد. به قول خودش می‌خواهد ببیند چه گلی باید به سرش بزند؟ زنی جوان‌تر از مرد، از داخل چادری که کنار ماشین در 
پیاده‌رو برپا شده بیرون می‌آید و ضربه‌ای آهسته به شیشه می‌زند. مرد انگار تازه از دنیای دیگری برگشته باشد، از عالم خودش بیرون می‌آید و می‌گوید: » 
خواهرم است. با هم آمدیم تهران. با پدرم زندگی می‌کند. الان ۲۰ روزی می‌شود که سرکار نرفته. ولی خب چاره چیست؟« در تمام مدت هوشنگ و خواهرش 
رخساره، شب‌ها را در همین چادر سفری به صبح رسانده‌اند. دیگر این چادر شده خانه‌شان. مرتضی کاسب یکی از شهر‌های غربی کشور است و همسر و دو 
دختر دوقلو دارد. گرچه کفاشی آنقدر‌ها درآمدش زیاد نیست که بتواند هم از پس هزینه‌های زندگی‌اش برآید و هم پدرش را به یک بیمارستان خصوصی 
ببرد. خواهرش هم که تازه دو سال است در یک شرکت خصوصی کار پیدا کرده، حقوقش چندان نیست که هم هزینه‌های زندگی با پدرش را بدهد و هم 
بتواند کمک خرج برادر باشد در درمان پدر. برای همین هر دو تصمیم می‌گیرند که پدرشان را برای درمان پیش یک دکتر در یک بیمارستان دولتی ببرند.

 حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

آغاز ســال تحصیلی برای اکثــر دانش‌آموزان و 
به‌خصــوص بچه مدرســه‌ای‌های دبســتانی، 
مترادف است با مشق سنگین شب‌هایی که گاه 

جز تکرارنویســی، هیچ سود دیگری برای 
دانش‌آموزان ندارد. موضوعی 

که باعث می‌شــود تا اکثر 
دانش‌آموزان بعد از تعطیلی 

مدرســه، به جای آنکه 
اســتراحت و بازی 

عملا  کننــد، 

شیفت دوم مدرســه را در خانه پیش‌رو داشته 
باشند. شیفتی همراه با انبوهی از  تکالیف مدرسه 
که باید انجــام دهند. در این مســیر والدین هم 
بی‌نصیــب نمی‌مانند و گاهــا مجبورند همپای 
فرزندانشــان همان درس‌ها را یــاد بگیرند و به 

فرزندانشان در خانه یاد بدهند  و حتی در برخی 
موارد تکالیف آنها را هم انجام دهند! برای همین 
معلمان و والدین سال‌ها است که در مورد مزایای 
دادن تکلیف شــب بــه دانش‌آموز بــا یکدیگر 
بحث‌وجدل داشته و دارند. در این خصوص گرچه  
بسیاری  بر این باورند که تکلیف به دلیل تحمیل 
حجم زیادی از استرس غیرضروری، بیش از آنکه 
مفید باشد به دانش‌آموز آســیب می‌رساند، اما 
بســیاری دیگر نیز اعتقاد دارند که تکلیف شب 
مزیت‌های زیادی بــرای دانش‌آموزان در 
بر دارد؛ به این دلیل کــه به آن‌ها کمک 
می‌کند که بیرون از کلاس با اســتقلال 

بیشتری فکر کنند.

   اجرای طرح 10 دقیقه‌ای
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، 
»قانون ۱۰ دقیقه‌ای« اجرا می‌شود. 
به این معنا که در پایه اول دبســتان 
۱۰دقیقــه تکلیف شــب، در پایه دوم 
دبستان ۲۰ دقیقه و در نهایت سال آخر 
دبیرستان ۱۲۰ دقیقه زمان مناسب برای انجام 
تکالیف است. هچنین انجام تکلیف برای کودکان 

در مهدکودک توصیه نمی‌‌شود. مطالعات انجام 
شــده در مورد اثرات تکالیف زیاد و اثرات آن بر 
خانواده نشان می‌دهد تکالیف زیاد و طاقت فرسا 
نه تنها به بالا بردن نمرات و معدل دانش‌آموزان 
کمکی نمی‌کند بلکــه به نگرش آنهــا در مورد 
مدرســه، نمرات خــود، اعتماد بــه نفس خود، 

مهارت‌های اجتماعی آنها لطمه وارد می‌سازد.

    راهکاری به نام طرح تکالیف مهارت محور
شاید به همین دلایل باشد که بنا براعلام معاون 
آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، این نهاد 
به دنبال اجرای طرح تکالیــف مهارت محور در 
مدارس است. رضوان حکیم زاده در توضیح این 
طرح نیز گفته است: بر اساس پژوهشهای انجام 
شــده نقش تکلیف در پایه‌های پایین بسیار کم 
است و ارزش یادگیری کمی دارند و تجربه نشان 
داده است  که تکلیف زیاد نقشی در آموزش  ندارد 
و فرصت‌های خارج از مدرســه کــه زمان خوبی 
برای تعمیــق یادگیری اســت را از بین می‌برد.  
وی می‌گویــد: در زمینه تکالیــف دانش‌آموزان 
قائل به تکالیف مهارت‌محور هستیم. فعالیت‌ها 
و تمرین‌هایی که به دانش‌آموزان داده می‌شــود 

باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر افزایش 
مهارت‌های آنان، موجب خستگی و دلزدگی نشود. 

    طرحی برای یادگیری عمیق و بهتر
حکیم‌زاده همچنین تاثیر اجــرای این طرح در 
مقطع ابتدایی را دارای اهمیت ویژه‌ای دانســته 
و گفته اســت: به‌ویــژه در ســال‌های ابتدایی 
تحصیل، اگر زمــان انجام تکالیــف کوتاه و در 
قالــب فعالیت‌های مهارتی باشــد، به یادگیری 
بهتر کمک خواهد کرد؛ امــا در صورت طولانی، 
تکراری و خسته‌کننده بودن تکالیف، اثر معکوس 
خواهد داشــت و موجب دلزدگی دانش‌آموز از 
درس و مدرسه می‌شــود. وی همچنین اکیدا از 
معلم‌ها خواسته تا از دادن تکالیف خسته‌کننده، 
طولانی‌مدت و تکراری کــه موجب ایجاد تنش 
میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان می‌شــود پرهیز 
کنند! حالا باید دیــد که اجرای ایــن طرح آیا 
می‌تواند خط پایانی برای خستگی دانش‌آموزان 
از درس و مدرســه، بحث و جدل‌های ناشــی از 
مشق‌های ســنگین شــب بین دانش‌آموزان و 
والدین و اختلاف نظرهای بین معلم‌ها و والدین 

دانش‌آموزان شود یا خیر؟!

همراهان بیماران می‌گویند 
که به‌دلیل نوبت‌های طولانی و 
کمبود مراکز دولتی، مجبورند 
چند روز یا حتی چندین هفته 
در تهران بمانند. از سویی 
برخی مدعی‌اند که یا فاصله 
همراه‌سرا‌ها تا بیمارستان‌ها 
زیاد است و نمی‌توان در 
مواقع ضروری خودشان 
را به بیمارشان برسانند یا 
همراه‌سرا‌ها خیلی وقت‌ها پر 
هستند و جای خالی ندارند
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محمود فکری، کاپیتان پیشین استقلال در گفت‌وگو با هفت‌صبح از پوستر باشگاه، حمایت نکردن هواداران و بی‌عدالتی‌ها می‌‌گوید

پوستر ۸۰ سالگی باشگاه به‌عمد دستکاری شده است
نتایج ساپینتو را می‌گرفتم، من را در میدان آزادی اعدام می‌کردند

محمود فکری کاپیتان پیشین تیم استقلال به‌شدت از پوستر  
‌80سالگی این باشگاه عصبانی و شاکی است.

به تازگی باشگاه استقلال که جشن 80سالگی خود را به خاطر 
خوردن هفت گل از الوصل امارات کنسل کرده بود، ناگهان 
پوستری منتشر کرد که دلخوری بســیاری از پیشکسوتان 

باشگاه را به دنبال داشت.
یکی از این پیشکسوتان محمود فکری است که در گفت‌وگو 

با هفت‌صبح به آن اشاره کرد‌...

‌محمود فکری مدتی است کم مصاحبه شده و کمتر 
با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کند. چرا؟

‌شــما می‌دانید رابطه من با رسانه‌ها همیشه خوب و مطلوب 
بوده اســت. زمانی که بازی می‌کردم احتــرام خاصی برای 
دوستان خبرنگار قائل بودم و الان هم که مربی شده‌ام باز این 

رابطه محترمانه برقرار است اما یک گلایه هم از شما دارم!

 از من؟!
‌از شخص شــما نه اما چرا پس از انتشــار پوستر ‌80سالگی 
باشگاه اســتقلال یک نفر زنگ نزد که نظر من را درباره این 

کار زشت بپرسد؟!

 درباره زشتی یا درستی این پوستر صحبتی ندارم 
اما در هفت‌صبح نقدهایی نســبت به این کار منتشر 
کردیم. لابد شما سر پیراهن شماره 8 ناراحت شدید؟

‌ببینید، تمام اســتقلالی‌ها و حتی پرسپولیسی‌ها می‌دانند 
شماره پیراهن من در این تیم 6 بوده است. چرا باید پیراهن 

شماره 8 تن من کنند؟!

 شــاید قرار بوده تصویر مجتبی جباری با پیراهن 
شماره 8 منتشر شود اما ناگهان پشیمان شده و سر 

شما را روی پیراهن شماره 8 گذاشته‌اند؟
‌عکس قاب عکس مجتبی جباری هم منتشر شده اما حرف 
من چیز دیگری‌ســت. اوایل دوران حضورم در اســتقلال 
پیراهن شــماره 14 را پوشــیدم و بعدتر هم شماره 6 به من 
رســید؛ حتی در زمان بازی در تیم فجرسپاســی شیراز هم 
پیراهن شــماره 9 می‌پوشیدم! چرا کســانی که در باشگاه 
استقلال کار می‌کنند یا طراحی پوستر ‌80سالگی این باشگاه 
را انجام داده‌اند نبایــد بدانند پیراهن شــماره 8 متعلق به 

محمود فکری نیست؟ چرا بقیه را درست زده‌اند؟

 یعنی شما معتقدید عمدی در کار بوده است؟
‌صددرصد عمدی بوده‌‌ و شــک نکنید! محمــود فکری آدم 

سلامتی است که نه دنبال دلالی اســت، نه شرط‌بندی و نه 
جادوگری و این حرف‌ها اما چرا شایعه درست می‌کنند من 

دنبال سحر و جادو رفته‌ام؟!

 حداقل من به عنوان کسی که مدیررسانه تیم شما 
در نســاجی مازندران بودم، گواهی می‌دهم محمود 
فکری اهل این کارها نیست و حتی با خرافات و‌... به 

شدت مخالف است.
‌ این را شما که با من همکاری کرده‌اید می‌دانید اما بقیه چی؟ 
چه کسانی چنین دروغ‌هایی را می‌سازند؟ البته من از طریق 
مراجع قضایی از دست شایعه‌سازان شکایت کردم و تا آخرش 

هم پیگیر شکایت خودم هستم اما این رسمش نیست.

 )برای تغییر فضای مصاحبه( نظر شما درباره نتایج 
ریکاردو ساپینتو در استقلال چیست؟

‌من چه کاره‌ام که نظر بدهم؟!

 به هر حال شما یکی از پرســابقه‌ترین بازیکنان 
تاریخ استقلال محسوب می‌شوید که رکورددار تعداد 

بازی برای این تیم هستید و...
‌چه فرقی می‌کند؟ متأسفانه هوادار استقلال‌... بگذریم!

 لطفا نگذریم! چرا سکوت کردید؟
‌صادقانه بگویم هوادار استقلال دلم را بدجوری شکسته است! 
من کاپیتان این تیم بودم. وفادارترین به گواه خودشان بودم 
و ســال‌ها صادقانه و بی‌منت در این تیم توپ زدم. هرگز به 
استقلال خیانت نکرده و وسط فصل تیم را به حال خود رها 
نکردم بروم اما بدترین شرایط را هنگام سرمربیگری در این 

تیم برای من به وجود آوردند.

 فکر می‌کنید چرا؟
‌دلیلش را باید خود هواداران استقلال توضیح بدهند که چطور 
فرق خائن و خادم را متوجه نشــدند. زمانی که سرمربی تیم 
بودم چند بازیکن به اعتراف خودشان برای من بازی نکرده و 
خیانت کردند. البته به من نه بلکه به استقلال خیانت کردند 

اما همین بازیکنان مورد حمایت هواداران قرار داشتند!

 منظور شما سیاوش یزدانی است؟
‌ ســیاوش یزدانی خودش اعتراف کرد برای محمود فکری 
بازی نکرده اســت. چرا طرفداران در فضــای مجازی و ... از 
چنین بازیکنی علیه من حمایــت کردند؟ فقط او هم نبود و 

افراد دیگری هم بودند.

   حوادث

چند سال قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس 
شکایت خود را از یک مرد ناشناس به اتهام 

تجاوز و آزار و اذیت به ثبت رساند.
این زن جــوان به نام افســانه در طرح اولیه 
شــکایت خود گفت:»مــن نظافتچی منزل 
هستم و معمولا در سایت دیوار آگهی کاریابی 
منتشر می‌کنم تا کسانی که نیاز به نظافتچی 
دارند، با مــن تماس بگیرند. تــا اینکه چند 
روز قبل مرد جوانی با مــن تماس گرفت و 
خود را امیــد معرفی کرد کــه احتمالا این 
اسم جعلی بوده است. او از من خواست برای 
نظافت خانه‌شــان واقع در شــرق تهران به 
آنجا بروم. من هم گفتم اگر متاهل هســتی 
می‌توانم بیایم. امید گفت من نامزد دارم ولی 
خانه‌ای که می‌خواهم تمیز کنی خانه مادرم 
اســت. من و مادرم و نامزدم معمولا در خانه 

هستیم.«
افسانه در ادامه گفت: »وقتی که امید چنین 
اطمینانی بــه من داد، قبول کــردم که کار 
خانــه‌اش را انجام دهم. او با مــن در یکی از 
محله‌های شرق تهران قرار گذاشت و گفت 
برای طی کردن بقیه مسیر به دنبالم می‌آید. 
من هم از او علت را پرسیدم و گفتم آدرس را 
بده تا خودم به خانه شما بیایم اما او بهانه آورد 
و گفت خانه ما سر راست نیست و ممکن است 
در کوچه پس کوچه‌ها سردر‌گم شوی. من هم 
یک لحظه ترسیدم که نکند واقعا مجبور شوم 
مسافت زیادی را پیاده‌روی کنم برای همین 

قبول کردم که خود امید دنبال من بیاید.«

   آزار خانم نظافتچی
این زن در مورد ادامه ماجرا این‌طور توضیح 
داد:»امید سر‌قرار با من آمد و تازه آنجا بودم 
که متوجه شدم ‌او خیلی کم سن و سال است. 
او من را از راه و بیراهه بــه یک آپارتمان برد 
طوری که اصلا نتوانستم مسیر را یاد بگیرم. 
وقتی به آنجا رســیدم متوجه شدم که او در 
خانه تنها بود و قبــل از اینکه چیزی بگویم 
یــا اعتراضی کنم، به من گفــت که مادرش 

برای خرید مواد شوینده بیرون از خانه رفته 
‌و خیلی زود برمی‌گــردد. بعد خودش داخل 
اتاق خواب رفت و سرگرم انجام دادن کاری 
شــد. من هم کار خودم را در هال خانه‌شان 
شروع کردم. چند دقیقه‌ای گذشت که او من 
را صدا کرد و از من خواست به کمکش بروم 
تا وسیله‌ای را جابه‌جا کند اما به محض اینکه 
پایم را به اتاق گذاشتم، گردن من را گرفت و 
داخل اتاق خواب با زور و اجبار به من تجاوز 
کرد. امید بعد از ایــن اقدام 400هزار تومان 
پول نقدی را که همراه داشتم از من سرقت ‌‌و 
کارت بانکی‌ام را هم گرفت و موجودی آن را 

هم خالی کرد.«
رسیدگی به شــکایت افســانه بعد از ثبت 
شــکایت او با تلاش ماموران برای شناسایی 

و دستگیری متهم آغاز شد.

   شکایت دوم
مدتی از شکایت افسانه گذشته بود که این بار 
زن جوان دیگری به نام نرگس با مراجعه به 
پلیس آگاهی شکایتی مشابه به ثبت رساند 
اما این بار جوان متجاوز شگرد خود را تغییر 
داده بود.با این حال مشــخصات ظاهری که 
نرگس از متهم عنوان کــرده بود، حکایت از 
این داشت که عامل تجاوز در هر دو شکایت 

یک نفر است.
نرگس در شــرح شــکایت خود به ماموران 
گفت:»من هر روز از محل کارم باید مسیری 
را با تاکسی به خانه برگردم.روز حادثه خیلی 
خســته بودم و تاکســی از آن مســیر عبور 
نمی‌کرد تا اینکه یک خودروی پژو پرشــیا 
مقابل پایم ترمز زد و من وقتی دیدم راننده 
یک جوان خیلی کم ســن و سال است، به او 
اعتماد کردم و ســوار ماشــین شدم.او هیچ 
برخورد مشکوکی نداشــت و در مسیری که 
من می‌خواســتم شــروع به حرکت کرد تا 
اینکه به بهانه آب برداشتن از صندوق عقب 
ماشــینش در یک مکان خلوت در حاشیه 
اتوبان توقف کرد و یکدفعه در ‌‌عقب را باز کرد 
و کنار من نشست. او فورا درها را قفل کرد و 
با‌توجه به اینکه شیشه‌های ماشینش دودی 
بود، روی صندلی ماشین به من تجاوز کرد. 

هر چقدر به او التماس کردم دســت از سرم 
برنداشت و بعد هم گوشواره‌های طلای من را 

گرفت و از خودرو پیاده‌ام کرد.«
در حالی که با ثبت دومین شکایت سرنخ‌های 
بیشــتری از متهم در اختیــار ماموران قرار 
گرفته بود، ردیابی متهم ادامــه پیدا کرد و 

سرانجام متهم شناسایی و دستگیر شد.

   در دادگاه
متهم در برخــورد ابتدایی با ماموران 
پلیس منکــر اتهامات خود شــد و 
پرونده برای تحقیقات به شعبه سوم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

ارجاع شد.
متهم در جلسه محاکمه در دفاع 
از خود گفت:»مــن اتهامم را قبول 

ندارم.چون افسانه با میل خودش به 
خانه‌مان آمد.من با او در خیابان آشــنا 

شــدم و به او پیشــنهاد رابطه دادم و او 
هم قبول کرد اما در خانه بر‌ســر قیمت 
بحث‌مان شد و او با ناراحتی بیرون رفت. 
بعد هم برای انتقام گرفتن از من، اقدام 

به شکایت کرد.«
متهم در ادامه گفت:»در مورد نرگس هم 
ماجرا همین‌طور بود. او سوار ماشین من 
شد و به او پیشنهاد برقراری رابطه دادم 
و او هم قبول کرد. من با میل خودش با 
او وارد رابطه شدم و هیچ اجبار و اکراهی 
در کار نبود. نمی‌دانم چه شد که او بعدا 

پشیمان شد.«
به‌رغم انکار متهم امــا قضات دادگاه با 
توجه به ادله و مســتندات موجود در 
پرونده متهم را به اعدام محکوم کردند. 
رای صادر شــده در دیوانعالی کشور 
مهر تایید خورد و هفته قبل قرار بود 

که متهم پای چوبه دار برود اما درست 
در ثانیه‌های آخر متهم توبه‌نامه‌ای نوشت 
و اظهار کرد که در زمان ارتکاب جرم تنها 

18 سال داشت و حرمت عمل را درک 
نکرده است.

به این ترتیب رسیدگی به این پرونده بار 
دیگر در دستور کار قرار گرفت‌ ‌.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری اعضای 
باندی حرفه‌ای خبر داد که در زمینه سرقت خودروهای تصادفی 
و تغییر در ارکان و جعل اسناد آنها موسوم به »سند« نمره کردن، 

فعالیت می‌کردند.
پلیس سردار علی ولیپور گودرزی اظهار کرده این پرونده پس از 
دریافت گزارش‌های مردمی آغاز و با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی 

کارآگاهان اداره ۱۳ به نتایج مهمی منجر شد.
وی افزود: بر اساس تحقیقات خودروهای مسروقه که معمولًا از 
مدار خارج شده بودند توسط اعضای این باند به صورت وکالتی 

به فروش می‌رسیدند و اسناد آنها به نام افراد دیگر ثبت می‌شد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: یکی از خودروهای سواری 
با خسارت بالای تصادف در شهرســتان قزوین توقیف شد که 
بررسی‌ها نشان داد دارای ســابقه سرقت در استان تهران است 
و پس از شناســایی مخفیگاه متهم اصلی ســرقت در یکی از 
روستاهای شهرستان آبیک، تیمی از کارآگاهان با دستور قضایی 
به محل اعزام شده و وی را دســتگیر کردند و این در حالی بود 
که در زمان بازداشت یک دستگاه خودروی دیگر با مشخصات 

مخدوش نیز از متهم توقیف شد که آن هم مسروقه بود. 
وی افزود: متهم در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب جرم بود اما پس 
از مواجهه با مســتندات و خودروهای توقیفی به تغییر ارکان و 
جعل اسناد بیش از ۶ دســتگاه خودرو اعتراف کرد. همچنین 
مشخص شد که این فرد به همراه دو همدست خود اقدام به این 

فعالیت‌های مجرمانه کرده‌اند. 
ســردار گودرزی گفت همدســتان متهم وظیفه تغییر ارکان 
خودروها را برعهده داشتند و پس از آن خودروها را به فرد دیگری 
تحویل می‌دادند که مسئول حک شــماره شاسی و موتور بود. 
این افراد به ازای هر خودرو مبلغی به عنوان دســتمزد دریافت 
می‌کردند. وی ادامه داد تاکنون پنج دســتگاه خودرو شامل دو 
سواری و ســه وانت که به صورت جعلی به فروش رسیده بودند 
در شهرهای قزوین، میانه، ارومیه و آبیک کشف و پس از انجام 

مراحل قانونی به مالباختگان بازگردانده شده‌اند. 
رئیس پلیس آگاهی تهــران بزرگ در پایــان تاکید کرده این 
پرونده همچنان در دست بررسی است و تلاش برای شناسایی و 

دستگیری سایر عوامل مرتبط ادامه دارد.

انهدام باند سرقت و جعل سند خودرو 

         مرگ دلخراش راننده پیک موتوری 
در تعقیب و گریز سارقان

 متهم بعد از صدور رای گفت زمان ارتکاب جرم تنها 18 سال داشته و قباحت عمل را درک نمی‌کرده است

اعدام برای شکارچی دو زن شاغل

‌صادقانه بگویم 
هوادار استقلال 
دلم را بدجوری 
شکسته است! 

من کاپیتان 
این تیم بودم. 
وفادارترین به 
گواه خودشان 
بودم و سال‌ها 

صادقانه و 
بی‌منت در این 

تیم توپ زدم

 می‌شود اسم ببرید؟
‌ نه! من اسمی نمی‌آورم اما همه اسامی آنها را می‌دانند. 
خود همین ساپینتو هم ســیاوش یزدانی را اخراج کرد. 

درست است؟

 بله اخراج کرد چون معتقــد بود جلوی تیم 
سپاهان بازی خوبی انجام نداده است؟

‌و همین مدافع بعد از اخراج از سوی ساپینتو به سپاهان 
اصفهان رفت. درست اســت؟ )این مرتبه منتظر جواب 
ما نمی‌ماند و ادامه می‌دهد( پس چرا هوادار اســتقلال 
از این دســته از بازیکنان جلوی فکری حمایت می‌کرد. 
دو، سه بازیکن داشــتیم که عمدی کاری کردند تیم به 
سپاهان ببازد و محمود فکری به رتبه سوم جدول برسد 

و اخراج شود!

 چرا اسم نمی‌آورید؟
‌واقعا حوصله‌اش را ندارم اســم بیاورم اما واقعیت دارد. 
تیم من صدر جدول بــود اما می‌گفتند قشــنگ بازی 
نمی‌کند. الان قشــنگ بازی می‌کند؟ تیم استقلالی را 
تحویل گرفتم که بدترین استقلال ممکن بود و به صدر 
هم رسیدم و از رتبه سوم پایین‌تر نیامدم. آیا حق من آن 

همه فحاشی و حمله بود؟ 

 البته مربیان دیگری بودند که در استقلال فقط 
با دفاع کــردن و بردهای اقتصــادی به عنوان 

قهرمانی رسیدند اما هنوز محبوب هستند. چرا؟
‌چون محمــود فکــری برندباز نیســت. محمود فکری 
لباس‌های مارک‌دار نمی‌پوشد و شــاید از تیپ و قیافه 
من خوش‌شان نمی‌آمد اما همین محمود فکری با تمام 
توانش در زمان بازی در استقلال جنگیده بود. من زمان 
بازی هم دنبال تیپ و قیافه نبودم و بیشتر سرباز استقلال 
بودم. ) با حرارت بیشتری ادامه می‌دهد( هافبک وسط 
می‌گذاشتند بازی می‌کردم و می‌جنگیدم. دفاع یارکوب 
می‌گذاشــتند، می‌جنگیدم و بازی می‌کردم. دفاع آخر 
می‌گذاشتند می‌جنگیدم و بازی می‌کردم و دنبال تیپ 
و قیافه و برند نبودم! اگر به گلزنی در دربی باشد که من 
هم 2 گل خوشگل در دربی زده‌ام. اگر به وفاداری باشد 
که من در زمان بازی ثابت کردم و تیم را وســط راه رها 
نکردم اما محبوبیت در استقلال به این حرف‌ها نیست. 
دلم خیلی شکسته است و ناراحتم. فکر می‌کنید اگر تیم 

محمود فکری به جای ســاپینتو 7 گل از الوصل امارات 
می‌خورد چه می‌شد؟

 چه می‌شد؟!
‌اگر جای ساپینتو بودم و این نتایج را می‌گرفتم، من را در 
میدان آزادی یا جلوی در باشگاه استقلال دار می‌زدند! 
صادقانه و خیلی شــفاف می‌گویم هوادار استقلال فرق 
خائن و یار وفادار را نمی‌دانــد و به همین خاطر هم این 

تیم به حال و روز فعلی رسیده است. 

 چند سالی از جدایی شما از استقلال به عنوان 
سرمربی گذشــته ‌اما ظاهرا هنوز نتوانسته‌اید 
حواشــی آن روزها و اتفاقات به وجود آمده را 

فراموش کنید. چرا؟
‌هواداران استقلال آدم عاشق نمی‌خواستند بلکه خائن را 

بیشتر دوست داشته و می‌پسندند!

 منظور شما دقیقا چه کسی یا کسانی است؟
‌شــما خودتان خبرنگار قدیمی هســتید و همه چیز را 
می‌دانید. من خیلی حرف‌ها دارم که در دلم مانده است. 
من منتی به تیم استقلال ندارم و هر چه دارم از این تیم 
است اما عمر و جوانی‌ام را با عشق و وفاداری محض برای 
این تیم گذاشــتم. حالا هوادار اســتقلال کلاه خودش 
را قاضی کند که با محمود فکری چه کرده اســت؟ این 
روزهای استقلال محصول سرمایه‌سوزی یا عاشق‌سوزی 

گذشته نیست. 

 یعنی اگر هوادار استقلال با محمود فکری رفتار 
بهتری داشت، امروز این تیم شرایط بهتری پیدا 

می‌کرد؟
‌منظور من صرفا محمود فکری نیست. من اشاره کوتاهی 
به پوســتر 80 سالگی باشگاه اســتقلال کردم تا خیلی 
چیزها ثابت شــود. در این باشــگاه هیچ چیز سرجای 
خودش قرار ندارد و دل خیلی‌ها شکسته است. حالا هم 
که‌... چه بگویم؟ دلم برای تیم محبوبم می‌ســوزد، دلم 
برای استقلال می‌سوزد و ناراحتم. استقلال هرگز اینقدر 

ذلیل نبوده است.

 اما استقلال برابر چادرملو مساوی کرد.
‌اگر من جلوی چادرملو مســاوی می‌کردم چی می‌شد؟ 

حرف دیگری ندارم. خدانگهدار...

شامگاه یکشنبه، ۱۳ مهرماه، خبر مرگ دلخراش مردی 
جوان در شمال شرق تهران، بازپرس سالار صنعتگر را به 
تکاپو انداخت. راننده پیک موتوری که تا چند ماه پیش در 
تلاش برای رساندن بســته‌ها به مقصدهای مختلف بود، 
این بار قربانی یک تعقیب و گریز جنایی شد و جان خود 

را از دست داد.
بر اســاس تحقیقات اولیه، اردیبهشــت امسال مأموران 
کلانتری در حین گشــتزنی در خیابان‌های شمال شرق 
تهران، به دو پسر جوان ســوار بر موتورسیکلت مشکوک 
شدند. شماره پلاک موتور استعلام گرفته و مشخص شد 
که وسیله نقلیه سرقتی است و چند روز پیش از مقابل یک 

خانه به سرقت رفته بود.
با اطلاع مأموران از ســرقتی بودن موتورسیکلت، دستور 
ایست صادر شــد، اما راکبان موتورســیکلت با مشاهده 
مأموران، از فرمان پلیس سرپیچی کرده و تلاش کردند از 
محل فرار کنند. مأموران چندین بار دستور ایست دادند و 
پس از بی‌توجهی سارقان، اقدام به شلیک هوایی کردند تا 

راه فرار آنها مسدود شود.
در جریان این تعقیب و گریز، ســارقان با سرعت زیاد در 
خیابان حرکت می‌کردند و ناگهان با راکب پیک موتوری که 
در مسیر آنها قرار داشت برخورد کردند. در این حادثه راننده 
پیک و یکی از سارقان هدف گلوله مأموران قرار گرفتند. هر 
دو مجروح شدند و بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. 
سارق جوان پس از درمان و مرخص شدن، توسط پلیس 

بازجویی شد و به انجام چندین سرقت سریالی اعتراف کرد.
اما حادثه تلخ دیگری در انتظار راننده پیک موتوری بود. 
در حالی که پنج ماه از تیراندازی گذشته بود، در شامگاه 
یکشنبه این راننده که تحت درمان قرار گرفته بود سرانجام 
جان خود را از دست داد. پزشکان و تیم قضایی علت فوت را 

عوارض ناشی از جراحات وارده اعلام کردند.
با گزارش این حادثه به بازپرس شعبه سوم دادسرای امور 
جنایی پایتخت، تحقیقات جامع برای روشن شدن ابعاد 
حادثه ادامه دارد. مأموران پلیس آگاهی بررسی‌های فنی 
و صحنه جرم را از سر گرفته و با خانواده قربانی و شاهدان 
عینی مصاحبه کردند تا جزئیات دقیق‌تر از حادثه مشخص 

شود.
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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پروفایل امروزمان متعلق است به خانم مریم قجر؛ بازیگری 
‌‌که در سال‌های اخیر ‌‌به واسطه‌ شباهت چهره‌اش به آنجلینا 
جولی بازیگر هالیوود در فضای مجازی مطرح شد؛ از مدت‌ها 
پیش او را دنبال و عکس‌هایش را در هفت‌صبح منتشــر 
می‌کردیم؛ همین واکنش خانم مدل ایرانی ساکن روسیه 
را درپی داشــت که خود را بدل اصلی آنجلینا می‌داند و 
می‌گوید نامش به عنوان بدل اصلی آنجلینا ثبت شده؛ کجا؟ 
نمی‌دانیم. بگذریم... همین باعث شــد با خانم مریم قجر 
بازیگر ‌‌گفت‌وگویی صمیمی در روزنامه هفت‌صبح ترتیب 
بدهیم. مریم نه به واسطه شباهتش به آنجلینا بلکه به خاطر 
تلاش، علاقه و عشق به هنر ‌و تئاتر و سینما وارد این عرصه 
شده. ‌‌بازیگری ‌که مسیر خود را از تئاتر آغاز کرد و قدم‌به‌قدم 
به دنیای تصویر راه یافــت و در نمایش‌های لس‌آنجلس 
عاشقانه و پرسپکتیو ‌‌‌و فیلم سینمایی تکخال بازی کرده. 
البته که با توجه به چهره خاصش کارنامه پرباری ندارد و در 
اثر شاخصی بازی نکرده! ‌این نکته را هم در نظر بگیرید که 
عده‌ای این عدم حضور را به دلیل تعلق نداشتن این دست 
بازیگران به گعده‌های گروه‌های خاص فیلمسازی می‌دانند!

  از او چه می‌دانیم؟
 متولد 23 آبان 1370 اســت؛ مریم می‌گوید مدرک 
تحصیلی‌اش فوق‌لیسانس فیزیک خاک است و در حال 
حاضر در گرگان زندگی می‌کند. مریم ازدواج کرده و 

یک دختر به نام ویونا ‌دارد.

 مریم قجر هستم نه بدل آنجلینا!
قجر ‌‌از علاقه‌اش به بازیگری، چالش‌های حضور 
در ســینما، ســوء‌تفاهم‌ها درباره چهره‌اش و 
البته درد »بدل خوانده شدن« می‌گوید. مریم 

می‌گوید نه قصد دارد جای کســی را بگیرد و نه بدل کسی 
باشد؛ تنها می‌خواهد با نام و هویت خودش، یعنی »مریم 
قجر«، در دل تماشاگران ماندگار شود. مریم ‌می‌گوید از لفظ 
»بدل« خوشش نمی‌آید، هرچند شباهتش به آنجلینا جولی 

در ورود او به عرصه‌‌ بازیگری بی‌تأثیر نبوده است.

 نیکی الگوی مریم
مریم از علاقه‌اش به بازیگری از ‌‌کودکی گفت‌ وقتی 8 ساله 
بوده و با فیلم دو زن ‌تهمینه میلانی ‌ عاشــق کاراکتر ‌‌نیکی 
کریمی می‌شود؛ »‌از بچگی عاشــق بازیگری بودم. نیکی 
کریمی بازیگر مورد علاقه‌ من است و بازی‌های او تأثیر زیادی 
روی من گذاشته‌‌. همیشه فیلم‌هایی را دوست داشته‌ام که 
قدرت و زیبایی زن را به تصویر می‌کشند.« انصافا که خوب 

کسی را برای الگو بودن انتخاب کردید!

 لس‌آنجلس عاشقانه
 قجر درباره نحــوه ورودش به دنیــای تئاتر می‌گوید: 
»یک کارگردان به من پیشــنهاد بازی در نمایشــی 
به نام لس‌آنجلــس عاشــقانه را داد. در آن نمایش 
قرار بود نقش خانم آنجلینا جولــی را بازی کنم 

و همین باعث شــد به تئاتر علاقه‌مند 
شوم. به مرور زمان هم پیشنهادهایی 
از دنیای تصویر دریافت کردم و وارد 
سینما شدم. البته شــباهت من به 
آنجلینا جولی در شــروع کار تأثیر 
داشــت‌ اما ماندگاری‌ام در تئاتر و 
سینما فقط به خاطر علاقه‌ و تلاشم 
 بوده، نه شــباهت ظاهــری‌ام.‌«

 آنجلینا؟ بس است دیگر!
 او با گلایه از تشــبیه مداومش 

بــه آنجلینا جولــی گفت:» 
واقعا برایم آزاردهنده اســت. 

بس اســت دیگر! این شباهت 
قشنگ است‌ اما من می‌خواهم هنرم 

دیده شــود. چرا همیشــه نقش‌های 
بدل آنجلینا جولی را به من پیشــنهاد 
می‌دهنــد؟ بــرای این هنر ســختی 
کشیده‌ام و حالا دوســت دارم بازی‌ام 

دیده شود.«

 چهره طبیعی مریم
 قجر در ادامه درباره شایعات مربوط به 
چهره‌اش و ‌عمــل زیبایی 
و اینطــور کارها می‌گوید: 
‌»‌برخی در فضای مجازی 
می‌گوینــد کلــی عمل 
زیبایی انجام داده‌ام یا لنز 

می‌گذارم! اما واقعیت این اســت که هیچ عمل زیبایی روی 
صورتم انجام نداده‌ام. البته با عمل زیبایی مخالف نیستم؛ اگر 
کسی بخواهد نواقص چهره‌اش را برطرف کند، ایرادی ندارد.«

 بدل‌های بی‌اعصاب!
 مریم در ادامه این گفت‌و‌گو درباره رفتار برخی از بدل‌های 
آنجلینا جولی نسبت به خود گفت:»‌من آدم صبوری هستم‌ 
اما کار به جایی رســید که بعضی از آنها شماره من را پیدا 

کردند و با الفاظ زشت برایم پیام فرستادند.«

 نمی‌خواهم بدل کسی باشم
 او در ادامه به اهمیت هویت مریم قجر اشاره کرد و گفت: »من 
خودِ مریم قجر را دوست دارم و از اینکه مادر هستم، احساس 
غرور می‌کنم.«  قجر در ادامــه خطاب به بدل‌های آنجلینا 
جولی هم گفت:» خیال‌تان راحت باشد، من قرار نیست جای 
کسی را بگیرم. نمی‌خواهم بدل کسی باشم و فقط 

می‌خواهم خودم باشم.«
 

 آنجلینای مناطق محروم!
او درباره واکنش‌های مــردم در فضای مجازی 
نسبت به تشابه خود به »آنجلینا جولی« گفت: 
بعضی از واکنش‌ها خیلی بامزه است. یکی 
نوشته بود »فکر کردم هوش مصنوعیه«، 
دیگری گفته بود »چرا کپشن فارسیه؟!« 
یــا »آنجلینــای مناطق محــروم« و 
»آنجلینای کاربرات یــخ‌زده«! برایم 
جالب است که مردم با شوخی و طنز با 

این موضوع برخورد می‌کنند.

 معجزه برای مریم
مریم قجر در پایان خطاب به جوانان علاقه‌مند 
به بازیگری گفت:  »توصیه‌ام این اســت که 
از تئاتر شــروع کنند و صبور باشند و فقط به 
درآمد یا شهرت ســریع فکر نکنند؛ چرا‌که 
مسیر هنر نیاز به تلاش و پشتکار دارد.« مریم در 
بخش دیگری از این مصاحبه از ایمان و توسلش 
به امام رضا‌)ع( گفت: »چند سال پیش مشکوک 
به بیماری ام‌اس بودم و روحیه‌ام را از دست دادم. 
نذر امام رضا کردم و چند روز بعد، پزشــکی که 
بیماری را تشخیص داده بود، از سلامتی کامل 

من خبر داد. این اتفاق برایم معجزه بود.«

 مافیا و سوپراستارها
حرف پایانــی خانم قجر هم این بــود؛ مافیا. 
‌‌مریم به مافیای سینما هم اشاره کرد و گفت: 
»متأســفم که در ســینما فرصت‌ها فقط به 
چند سوپراستار می‌رســد. بازیگران جوان و 
بااستعداد زیادی هستند که دیده نمی‌شوند.«

دیگر نمی‌خواهم بدل آنجلینا جولی باشم

 مریم هستم
 نه آنجلینا ! ‌

هیچ عمل زیبایی روی صورتم انجام نداده‌ام؛ 
عاشق کاراکتر ‌‌نیکی کریمی هستم
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